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مــن  جعلنــا  الــذی  الحمدللــه  العالمیــن،  ربّّ  الحمدللــه  الرحیــم،  الرحمــن  اللــه  بســم 
و  ادب  و  سلام  عــرض  المعصومیــن،  الأئمــه  و  امیرالمومنیــن  بولایــه  المتمسّّکیــن 
ــرت  ــعادت حض ــا س ــیلاد ب ــان. م ــت خیاب ــان نشس ــزان و همراه ــه عزی ــت هم ــرام خدم احت
عزیــزان  همــه  ان شــاءالله  می کنــم.  عــرض  تبــریک  را  )علیه الــسلام(  موســی بن جعفر 
مشــمول دعــای خیــر حضــرت شــوند. همچنیــن ایــام گذشــته غدیــر را تبــریک عــرض می کنــم، 

شــویم. )علیه الــسلام(  امیرالمومنیــن  حضــرت  عنایــات  شــامل  همگــی  ان شــاءالله 

ــا  ــع م ــه جم ــی ب ــرا و به تازگ ــه اخی ــتانی ک ــاید دوس ــم، ش ــی کن ــان را معرف ــت خیاب ــدا نشس ابت
ــیم.  ــان باش ــان بزرگوارم ــت مهم ــپس در خدم ــند. س ــته باش ــنایی نداش ــدند آش ــه ش اضاف
ــنگ  ــن روز ج ــران از اولی ــریف ای ــردم ش ــه م ــد ک ــود آم ــه وج ــی ب ــان از آنجای ــت خیاب نشس
ــه  ــور اضاف ــمی کش ــای رس ــه فض ــان را ب ــدان خیاب ــدند و می ــر ش ــا حاض ــی در خیابان ه تحمیل
کردنــد. قــبلا فضــای اداری، مدیریتــی و دیپلماســی کشــور اینطــور بــود کــه دو ضلــع داشــت؛ 
ــه  ــوم ب ــع س ــد یک ضل ــب ش ــان موج ــردم در خیاب ــگ م ــور پررن ــن حض ــدان. ای ــی و می دیپلماس
نــام خیابــان بــه ایــن اضلاع اضافــه شــود کــه بــر روی تصمیمــات میــدان و دیپلماســی اثرگــذار 
اســت. الحمدللــه حضــور پرشکــوه مــردم ادامــه داشــت و امشــب وارد نــود و هشــتمین شــب 
ــدود  ــی ح ــیم. یعن ــب می رس ــد ش ــه ص ــم ب ــر داری ــم، دیگ ــا هستی ــردم در خیابان ه ــور م حض
ســه مــاه و انــدی اســت کــه مــردم میــدان را تــرک نکردنــد و پــای کار انــقلاب اسلامــی بودنــد، 

ــود. ــد ب ــد و خواهن هستن

ــا  ــم و ایده ه ــغ کنی ــردم را تبلی ــور م ــت حض ــه ظرفی ــت ک ــان آن اس ــت خیاب ــا در نشس ــدف م ه
ــطح  ــی در س ــای میان ــی و حلقه ه ــی اجتماع ــن فرهنگ ــط فعالی ــه توس ــری ک ــات موث و اقدام

ــم. ــش دهی ــه را پوش ــورت گرفت ــن ص میادی

ــم  ــد و ه ــت می کردن ــن خدم ــم در میادی ــه ه ــم ک ــو بودی ــه الگ ــت س ــته در خدم ــه گذش هفت
اقداماتشــان متناســب بــا فعالیت هــای غدیــر بــود. هفته هــای گذشــته نیــز در خدمــت 
ــی را  ــکارات خوب ــات و ابت ــات اقدام ــن تجمع ــد در همی ــته بودن ــه توانس ــم ک ــی بودی عزیزان
انجــام دهنــد و الگــوی خودشــان را در ســطح شــهر خودشــان و حتــی در ســطح کشــور پخــش 

ــد. ــر کنن و تکثی

ایــن جلســه هــم در خدمــت یکــی دیگــر از ایــن بزرگــواران هستیــم کــه موثرنــد و در حــال انجام 
ــز  ــئول طرح »می ــلطانی مس ــای س ــت آق ــد. در خدم ــدان هستن ــطح می ــی در س ــات خوب اقدام

خدمــت« هستیــم.
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مــا در کانــال و ســایت حرکــت محتــوای صوتــی، تصویــری و متنــی جلســه را در اختیــار عزیــزان 
ــت  ــت توانس ــه حرک ــه مدرس ــری ک ــکار دیگ ــد. ابت ــتفاده کنی ــد اس ــم و می توانی ــرار می دهی ق
ــع آوری  ــم جم ــیم، تی ــتان باش ــت دوس ــه در خدم ــل از اینک ــه قب ــت ک ــن اس ــد ای ــام ده انج
اطلاعــات و تیــم مصاحبه کننــده مدرســه حرکــت از ایــن دوســتان مصاحبــه گرفتــه و طرح شــان 
هــم در ســایت مدرســه حرکــت ثبــت شــده کــه بعــد از نشســت لیــنک طرح و تجربــه دوســتان در 

یـرد. قـرار می گـ گـواران ـ یـار بزرـ اختـ

آقای سلطانی ان شاءالله از بیانات شما بهره مند شویم. سلام علیکم و رحمه الله. 

دوســتان  از  تشکــر  و  تقدیــر  می کنــم،  عــرض  سلام  بزرگــواران  همــه  خدمــت  ســلطانی:  آقــای 

ــم. ــد. در خدمت ــم کردن ــی را فراه ــن برنامه های ــزاری چنی ــتر برگ ــه و بس ــه زمین ــت ک ــه حرک مجموع

سلامــت باشــید، از شــما خیلــی متشکــرم کــه وقــت گذاشتیــد، ابتــدای امــر کلیّّتــی از طرح میــز 
خدمــت بگوییــد، چــه شــد کــه دغدغــه آن در ذهــن شــما بــه وجــود آمــد و توانستیــد ایــن ایــده 

را عملیاتــی کنیــد؟ ان شــاءالله بعــد از آن ســوالات را از محضرتــان می پرســم.

بســم اللــه الرحمــن الرحیــم، از ابتــدای جــنگ رمضــان قرارگاه هــای مختلفــی در ســطح کشــور شکل 

ــن  ــی از فعالی ــوان جمع ــا به عن ــه ای. م ــی منطق ــد و بعض ــهری بودن ــا ش ــی از قرارگاه ه ــت. بعض گرف

فرهنگــی منطقــه طبرســی شــمالی مشــهد بــا گذشــت چنــد روز از تجمعــات خیابانــی احســاس 

گــر  کردیــم در کنــار تجمــع و حضــور در خیابــان نیــاز اســت خــود تــشکّّلات در خیابــان فعــال شــوند. ا

ــاید  ــد ش ــته باش ــور داش ــان حض ــا در خیاب ــد و صرف ــته باش ــت نداش ــه فعالی ــشکّّل در محل ــد ت ــا باش بن

خیـلـی وضعـیـت اـیـده آل ـمـا نباـشـد.

بعــد چنــد جلســه ای کــه همــراه بــا فعالیــن فرهنگــی برگــزار کردیــم، ســوال مــا ایــن بــود کــه چگونــه 

می توانیــم در ســطح منطقــه فعالیــت داشــته باشــیم؟ منطقــه طبرســی شــمالی بــه نوعــی ترکیبــی 

ــه  ــن منطق ــت دارد. ای ــر جمعی ــزار نف ــد ه ــدود چهارص ــت. ح ــهرداری اس ــار ش ــه و چه ــه س از منطق

ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــوال م ــود دارد. س ــادی در آن وج ــی زی ــدارس خیل ــا و م ــت و تشکّّل ه ــت اس پرجمعی

ــد  ــنگ چن ــدای ج ــم؟ در ابت ــان کنی ــنگ فعالش ع ج ــو ــم و در موض ــاط بگیری ــا ارتب ــا تشکّّل ه ــه ب چگون

ــن بــود  ــان ای ــی از چالش هایم ــت. یک ــت اس ــالا موق ــنگ احتم ــن ج ــه ای ــت؛ اینک ــود داش ــور وج تص

ــرا  ــا از ماج ــم م ــود. فه ــنگ ب ــدن ج ــام ش ــودن و تم ــت ب ــی موق ــن فرهنگ ــی از فعالی ــور برخ ــه تص ک

ایــن بــود کــه ادامــه دار اســت و بایــد بــه ایــن ســمت برویــم کــه  علاوه بــر اینکــه تــشکّّل  ایــن مســئله 

ــه  ــطح محل ــد در س ــه بتوان ــی ک ــخص عین ــد. راهکار مش ــته باش ــم داش ــرد، راهکار ه ــدی می گی را ج
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خــودش اجــرا کنــد.

ــات و  ــی در ادبی ــه نوع ــمالی ب ــی ش ــه طبرس ــم؛ منطق ــه بگوی ــوان مقدم ــم به عن ــری را ه ــه دیگ نکت

دســته بندی های شــهری از مناطــق کم برخــوردار شــهر مشــهد اســت. نکتــه حائــز اهمیــت در 

ــص  ــم، بالأخ ــطرح می کنی ــی را م ــت عموم ــی و حرک ــای میان ــث حلقه ه ــی بح ــت؛ وقت ــن اس ــا ای اینج

ــان  ــه گفتم ــل ب ع تبدی ــو ــن موض ــه الان ای ــم ک ــوری داری ــم و تص ــتادها می نشینی ــا و س در قرارگاه ه

عمومــی شــده. تجربــه ای داشتیــم و آن هــم اینکــه وقتــی بــا تشکّّل هــای محلــی اعــم از پایگاه هــای 

ــان از  ــن گفتم ــه اصلا ای ــوید ک ــه می ش ــد متوج ــت می کنی ــدارس صحب ــی م ــاجد و حت ــج، مس بسی

ســطح قرارگاه هــا و ســتادها پایین تــر نرفتــه، یعنــی خیلــی از تشکّّل هــا حتــی بحــث حرکــت عمومــی 

ــه  ــیده چ ــان نرس ــه گوشش ــه ب ع ک ــو ــن موض ــیب های ای ــت. آس ــورده اس ــان نخ ــه گوشش ــره ب و غی

بــود؟ یــا بعضــا همــه کارهــا را خودشــان انجــام می دادنــد یعنــی ایــده ای نداشتنــد کــه بگوینــد 

ــای  ــوان اعض ــر به عن ــد نف ــان چن ــم. خودش ــر کنی ــه را درگی ــان محل ــه و نوجوان ــردم محل ــم م توانستی

ــی  ــه نوع ــاید ب ــد. ش ــرا می کردن ــان اج ــا خودش ــد و بعض ــردازی می کردن ــا را ایده پ ــشکّّل کاره ــی ت اصل

ــود. ــان نب ــشکّّل و خانواده هایش ــن ت ــی مخاطبی ــا حت ــه و ی ــازی محل فعال س

پس چالش ها عبارتند از:

 1. تصور نسبت به جنگ وجودی در اوایل جنگ مقداری ضعیف تر بود.

 2. این گفتمان به گوششان نرسیده بود.

گیری داشته باشد را نداشتند. 3. راهکارهای محله محور و ساده که قابلیت فرا

بــاز خودمــان همــه کارهــا را  لــذا دو دیــدگاه بــود؛ یک زمــان مــا قــرارگاه منطقــه ای می زنیــم، 

ــه  ــم، هم ــام می دهی ــازی انج ــه فضاس ــبانیم، در محل ــتر می چس ــان پوس ــم، خودم ــام می دهی انج

ــط  ــد. خ ــاق می افت ــه اتف ــزی در یک منطق ــرارگاه مرک ــا یک ق ــت ب ــان هس ــه در ذهنم ــی ک برنامه های

ــازی  ــه فعال س ــد زمین ــه می توان ــی ک ــا جای ــود و ت ــرا نش ــرارگاه وارد اج ــود ق ــه خ ــن بــود ک ــا ای ــز م قرم

سـیدیم. مـت رـ یـز خدـ یـده مـ بـه اـ لـذا ـ یـم. ـ هـم کنـ محلات را فراـ

ــتخراج  ــق را اس ــخص و دقی ــای مش ــری راهکاره ــم؛ یکس ــت را بگوی ــز خدم ــده می ــم ای ــر بخواه گ ا

کردیــم، مثــل اعــزام ســخنران، قطعــا یک مســجد یــا یک جلســه خانگــی قــرآن یــا حتــی یک مدرســه 

ــه  ــریکا چ ــت؟ آم ــنگ چیس ــه ج ــه اصلا قص ــت ک ــن داش ــه تبیی ــاز ب ــدت نی ــه ش ــنگ ب ــل ج در اوای

ــد. ــخنران داشتن ــه س ــاز ب ــود نی ــال ش ــشکّّل فع ــه ت ــرای اینک ــم؟ ب ــه می گویی ــا چ ــد؟ م می گوی
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ــم؛  ــزی را بگوی ــویم چی ــرا نش ــم وارد اج ــه می خواستی ــان ک ــط قرمزم ــث خ ــه آن بح ــز در ادام در پرانت

ــا  ــم، ی ــورد کنی ــا برخ ــا آنه ــد ب ــر و ص ــم صف ــویم نمی توانی ــه رو می ش ــی روب ــای محل ــا تشکّّل ه ــی ب وقت

بگوییــم بــه شــما هیــچ کمکــی نمی کنیــم، ایــده را می گوییــم و خودتــان صفــر تــا صــد اجــرا کنیــد یــا 

اینکــه بگوییــم چــون او ناتــوان اســت خودمــان همــه کار را انجــام می دهیــم. مــا بــه یک ایــده پنجــاه 

پنجــاه رســیدیم؛ گفتیــم تســهیلگری مان ایــن اســت کــه مــا پنجــاه درصــد یک گام برمی داریــم، 

تــشکّّل هــم بایــد یک گام بــردارد.

چه خوب!

چــه بســا مخاطــب آن تــشکّّل  محلــی هــم یک گام را بــردارد، یعنــی یک کار ســه ضلعــی طراحــی 

کردیــم. تســهیلگری مــا به عنــوان یک قــرارگاه منطقــه ای چــه بــود؟ مــثلا گفتیــم ســخنران را 

ــه،  ــب برنام ــی مخاط ــا هماهنگ ــم ام ــی می کنی ــوب معرف ــخنران خ ــما س ــه ش ــد، ب ــن کنی ــما تأمی ش

اطلاع رســانی و برگــزاری جلســه بــا خــود تــشکّّل اســت. به عنــوان مثــال دیگــر یکــی از کارهایــی کــه در 

میــز خدمــت ارائــه می کردیــم کــه متناســب بــا فضــای جــنگ بــود؛ پارچه نوشــته هایی بــرای ســردرب 

ــی  ــادر مشک ــی، چ ــه مشک ــم پارچ ــا گفتی ــه تشکّّل ه ــم. ب ــه ای می دادی ــا خامن ــیک ی ــن لب ــا مت ــازل ب من

زنانــه را جمــع آوری کنیــد. بالاخــره کمبــود منابــع مالــی هــم بــود. در یکــی از مــدارس هنرســتان های 

ــد  ــی بل ــه خیاط ــی ک ــم. خانم های ــرش می زدی ــا را ب ــم و اینه ــرش کار داشتی ــه ب ــه ای منطق ــی حرف فن

ــه  ــی داد، مدرس ــه را م ــشکّّل  پارچ ــد. ت ــده بودن ــتقر ش ــازل مس ــی از من ــان در یک ــا چرخ هایش ــد ب بودن

بــرش کاری اش را انجــام مــی داد و خیاطــی اش را خانم هــای خیــاط انجــام می دادنــد. علاوه بــر 

ــردن  ــاده ک ــود، آم ــا ب ــه از آنه ــی پارچ ــم. یعن ــابلون می زدی ــه ای را ش ــا خامن ــیک ی ــوان لب ــی، عن خیاط

ــت  ــه دس ــن را ب ــه ای ــب آن بــود ک ــد نص ــه بع ــرارگاه بــود، مرحل ــزی و ق ــتاد مرک ــا س ــت ب آن پارچه نوش

تــشکل می دادیــم و می گفتیــم زحمــت نصــب و صحبــت کــردن بــا همســایگان محلــه بــا شــما 

اســت. الحمدللــه اســتقبال شــد و نــزدیک ســه هــزار پارچه نوشــته تولیــد شــد. یعنــی از ابتــدا پارچــه 

را خــود تــشکّّل مــی داد و نصــب را هــم خــودش انجــام مــی داد. مــا می گفتیــم پنجــاه درصــد زحمتــش 

ــم. ــام می دادی ــا انج ــود م ــابلون زدن آن را خ ــوی کار و ش ــازی الگ ــا آماده س ــت ام ــما اس ــا ش ب

یــا مــثلا ایــده ای داشتیــم کــه ســاخت تسبیــح ایــران بــود. ایــن ایــده از اینجــا شکل گرفــت کــه یکــی از 

ــه  ــح س ــای تسبی ــورت انبــوه مهره ه ــان بــود. به ص ــت لبن ــه مقاوم ــه جبه ــی ب ــمک مال ــا ک ــداف م اه

رنــگ پرچــم ایــران را تهیــه کردیــم. یکســری مهــره تسبیــح بــا نــخ و یک آمــوزش حداقلــی بــه تــشکل 

می دادیــم. از تــشکّّل می خواستیــم بــه مســجد بــرود و نوجوان هــا را دور هــم جمــع کنــد و ســاخت 

ــغ ۲۵  ــه مبل ــی ب ــات خیابان ــا را در تجمع ــد اینه ــد. بع ــوزش ده ــا آم ــه آنه ــران را ب ــم ای ــح پرچ تسبی
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هــزار تومــان بــه مــردم بفروشــند. ســود بــه دســت آمــده از فــروش ایــن تسبیــح بــه دســت جبهــه 

ــی  ــه خانگ ــجد، جلس ــی مس ــا یعن ــمک تشکّّل ه ــا ک ــد ب ــن فراین ــید. در همی ــان می رس ــت لبن مقاوم

قــرآن، دورهمــی فامیلــی و... . آمدنــد و مــاده خــام را از مــا گرفتنــد و خودشــان تولیــد و عرضــه کردنــد 

و فروختنــد، تقریبــا دو هفتــه پیــش ایــن پــروژه جمع بنــدی شــد و هشــتاد میلیــون تومــان فقــط بــا 

همـیـن طرح تسبـیـح ـبـه جبـهـه مقاوـمـت لبـنـان ـکـمک ماـلـی ـشـد.

دوســتان مــا در مقاومــت لبنــان در آنجــا فیلمــی را بــرای مــا فرســتاده بودنــد کــه ایــن پــول را بردنــد 

و اســباب بازی خریدنــد و تحویــل دو، ســه روســتای یکــی از مناطــق جنــوب لبنــان داده بودنــد. نکتــه 

ــت ورزی  ــا دس ــه بچه ه ــی اینک ــت؛ یک ــدف داش ــد ه ــح چن ــاخت تسبی ــن س ــه ای ــود ک ــن ب ــب ای جال

متوجــه  وقتــی  نهایــت  در  و  می‌فروختنــد  و  می بردنــد  می کردنــد،  تولیــد  محصــول  می کردنــد، 

می شــدند کــه ســود ایــن کار قــرار اســت بــه جبهــه مقاومــت لبنــان داده شــود ســوال می پرســیدند 

کــه وقتــی ایــران خودمــان هســت و امــروز ایــن مــشکلات را داریــم، چــرا بایــد بــه لبنــان کــمک کنیــم؟ 

ــه  ــا ب ــم و آنه ــح می دادی ــا توضی ــئولین تشکل ه ــه مس ــان ب ــت لبن ــاره اهمی ــه درب ــن بهان ــه ای ــا ب م

دانش آــموزان خودــشان می گفتــند.

ــردی« بــود.  ــن ف ــه امیرحسی ــال بــود »کتابخان ــت فع ــز خدم ــه در می ــی ک ــر از ظرفیت های ــی دیگ یک

در آن ایــام کــه مــدارس حتــی به صــورت مجــازی نیــز تعطیــل بــود، مــا دو کتــاب بــه نــام »راز درخــت 

کاج« و »سلام بــر ابراهیــم« را از ایــن کتابخانــه بــه امانــت می گرفتیــم بــه تــشکّّل امانــت می دادیــم 

و او در تــشکّّل خــودش به  صــورت امانــی در اختیــار دانش آمــوزان می گذاشــت، کتــاب خوانــده 

شـت. مـا برمی گـ بـرای ـ جـدد ـ شـد و مـ میـ

ایــن چهــار، پنــج ایــده شــد. اینجــا نکتــه مهمــی هســت کــه خدمت شــما عــرض کنــم، بعــد در خدمت 

ّـون« کــه  شــما باشــیم، میــز خدمــت ظرفیــت ســه، چهــار تــشکّّل تخصصــی را دارد؛ مجموعــه »ربی�

یکــی از تشکل هــای تخصصــی شــهر مشــهد اســت، مــا آنهــا را پــای کار میــز خدمــت آوردیــم، یعنــی 

ــی  ــر و انقلاب ــای خوش فک ــی از طلبه  ه ــا جمع ــد. اینه ــما باش ــا ش ــخنران ب ّـغ و س ــزام مبل� ــم اع گفتی

ــه  ــد. مجموع ــل می ش ّـون متص ــه ربی� ــه مجموع ــت، ب ــخنران می خواس ــی س ــر تشکّّل گ ــد. ا هستن

کتابخانــه امیرحسیــن فــردی کــه در حــوزه کتــاب خدمــت مــی داد. چنــد تــن از معلمــان را آوردیــم و 

درگیــرِِ برگــزاری کلاس هــای درســی به عنــوان کلاس تقویتــی در مســاجد کردیــم. بحــث اعــزام معلــم 

سـی ـبـود. گـزاری کلاس درـ ـبـرای برـ

ــج،  ــی پن ــد. یعن ــوان بودن ــشکّّل بان ــد، ت ــردم آم ــرض ک ــه ع ــته هایی ک ــای کار پارچه نوش ــه پ ــی ک هیأت

ــز  ــوان می ــت عن ــد، تح ــه داشتن ــی را ک ــا و مزیت های ــد، تخصص ه ــی آمدن ــه تخصص ــش مجموع ش
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خدمــت بــه تشکل هــا و مــدارس آن منطقــه ارائــه دادنــد. بــه لحــاظ آمــاری هــم در ایــن طرح تقریبــا 

ــت  ــز خدم ــن می ــشکل از ای ع ۲۲۰ ت ــو ــد. در مجم ــارکت داشتن ــی مش ــشکل محل ــه و ۱۰۰ ت ۱۲۰ مدرس

گــر ســوالی هســت مــن در خدمــت هســتم. اســتفاده کردنــد. ا

شــما فرمودیــد ۲۲۰ تــشکل و مجموعــه را توانستیــد در آن محــل فعــال کنیــد و ظرفیــت آنهــا را 
پــای کار بیاوریــد، چطــور توانستیــد اینهــا را ســازماندهی کنیــد و تنظیــم روابــط بیــن اعضــای 
ایــن گــروه و میــز خدمتــی کــه راه افتــاد انجــام دهیــد و ارتباطــی را بیــن همــه واحدهــا برقــرار 

کنیــد کــه همگــی خدمــات خــود را بــه مــردم برســانند؟

مــا در گام اول تشکّّل هــای تخصصــی را پیــدا کردیــم، یعنــی این طــور نبــود کــه ایــن خدمــات توســط 

ــایی  ــی اول شناس ــم؟ یعن ــی داری ــه ظرفیت های ــم چ ــم اول ببینی ــی گفتی ــود. یعن ــه ش ــشکّّل ارائ یک ت

ــر  ــق منتش ــان مناط ــی هم ــای محل ــتری در کانال ه ــد پوس ــاد، بع ــاق افت ــی اتف ــای تخصص ظرفیت ه

یـم. هـا می دهـ بـه تشکّّلـ مـات را ـ یـن خدـ مـت اـ یـز خدـ کـه در مـ یـم ـ یـم و اعلام کردـ کردـ

ــتر  ــهرداری پوس ــهیدمان بــود. ش ــر ش ــتر رهب ــع پوس ــا توزی ــات م ــی از خدم ــال یک ــوان مث ــی به عن حت

را چــاپ کــرده بــود، امــا اینکــه چطــور توزیــع کنــد و دسترســی آن بــه یک تــشکّّل محلــی کار ســختی 

بــود. مــا اینهــا را در منطقــه آوردیــم و یکــی از خدمــات مــا همیــن دادن پوســتر بــود. پوســتر، کتــاب، 

اعــزام ســخنران، تسبیــح و کلاس درســی خدمــات متنوعــی بــود کــه داشتیــم، مــا تقریبــا ده عنــوان 

خدمــت داشتیــم. ایــن ظرفیت هــا شناســایی شــد، از طرفــی بــه تشکل هــا اطلاع رســانی شــد، 

ـفت. ــتشکل می آــمد و می گرـ

ــتاد  ــم می فرس ــا فیل ــرای م ــثلا ب ــم، م ــا می گرفتی ــرا را از آنه ــورد اج ــه بازخ ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال نکت

کــه مــثلا ســخنران اعــزام شــده و الان آنجــا جلســه ای بــرای مــادران داریــم. یــا پارچه نوشــته ها را در 

ــد.  ــم می دادن ــزارش ه ــا گ ــه م ــا را ب ــد، اینه ــع می کردن ــترها را توزی ــا پوس ــد، ی ــب می کردن ــه نص منطق

ــی  ــه و بازی های ــد، قص ــال ش ــازی« فع ــه »باب ــوان مجموع ــودک و نوج ــش ک ــرای بخ ــا ب ــار اینه در کن

مرتبــط بــا فضــای جــنگ مــثلا قصه هایــی مرتبــط بــا مینــاب داشتنــد. مــا آنجــا بخشــی از قصــه را بــه 

آنهــا می دادیــم، محتــوای آن را بــه صــورت کلــی می دادیــم، یــا بنــر می دادیــم و باقــی کار را می گفتیــم 

ـکـه تأمـیـن یکـسـری پریـنـت ـیـا کـپـی یکـسـری عـکـس ـبـود ـکـه زحـمـت ـخـود ـتـشکّّل ـبـود.

ــاه  ــت پنج ــت، می گف ــزه می گرف ــشکّّل انگی ــم، ت ــه داشتی ــهیلگری اولی ــا تس ــازی ی ــا زمینه س ــی م یعن

ــا روز اول  ــر م گ ــی ا ــد ول ــاده می ش ــرای او س ــته، کار ب ــدم برداش ــه ای ق ــرارگاه منطق ــن ق ــد را ای درص

ــا  ــدند، م ــال نمی ش ــا فع ــالا اینه ــد، احتم ــا را بکنن ــن کاره ــد و ای ــا برون ــم تشکّّل ه ــر می گفتی از صف
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نـد. عـدی را برداشتـ هـای بـ هـا گامـ یـم و آنـ سـهیلگری کردـ تـ

ــه ای  ــازی و کتابخان ّـون، باب ــه ربی� ــال مجموع ــور مث ــه ط ــد، ب ــه فرمودی ــی ک ــن تشکّّل های ای
کــه نــام بردیــد از قبــل وجــود داشتنــد و شــما ارتباطــی از قبــل بــا آنهــا داشتیــد یــا در آن ایــام 

ــد؟ ــایی کردی شناس

ّـون شــناخت دورادوری داشــتم امــا هــمکاری  اینهــا از قبــل وجــود داشتنــد، مــن در همــان ایــام از ربی�

ــر را  ــع یکدیگ ــود، در تجم ــته ها ب ــوزه پارچه نوش ــه در ح ــی ک ــم. آن تشکّّل ــر نداشتی ــا یکدیگ ــدی ب ج

پیــدا کردیــم. متوجــه شــدیم هرکــدام از اینهــا یکســری مزیت هــای ســتادی و قرارگاهــی دارنــد، ایــن 

ــم. ــانی کردی ــی اطلاع رس ــای محل ــه تشکّّل ه ــم و ب ــر گذاشتی ــار یکدیگ ــا را کن مزیت ه

گــر می خواهیــد خدمتــی دریافــت کنیــد،   پــایگاه مــا در مســجد الرضای طبرســی چهــار بــود، گفتیــم ا

ایــن روزهــا از ایــن ســاعت تــا ایــن ســاعت بیاییــد و خدمــات را دریافــت کنیــد. میــز خدمــت هــم بــه 

ــان را روی یک  ــد خدمتش ــی، بای ــای تخصص ــات و تشکل ه ــن خدم ــدام از ای ــه هرک ــن شکل بــود ک ای

ــشکّّل وارد  ــود. ت ــی ب ــز و صندل ــی یک می ــود یعن ــه ب ــده و کم هزین ــی عم ــد، خیل ــه می کردن ــز ارائ می

مســجد می شــد، انتخــاب می کــرد کــه چــه خدمتــی می خواهــد، مــثلا می گفــت مــن یک قصــه 

ــا  ــرد، ب ــام می ک ــد و ثبت ن ــم، می آم ــح می خواه ــاخت تسبی ــا س ــته، ی ــا پارچه نوش ــاب، ی ــاره مین درب

ــرد  ــی داد، آن ف ــات را م ــی توضیح ــشکّّل تخصص ــئول ت ــت، مس ــاط می گرف ــی ارتب ــشکّّل تخصص آن ت

می رفــت و کار را اجــرا می کــرد.

ــا  ــه آن ج ــاده ای ک ــت و راهکار س ــوان خدم ــن ده عن ــدند از ای ــا وارد می ش ــی تشکّّل ه ــولا وقت معم

ــد،  ــاب می کردن ــد انتخ ــان داشتن ــه خودش ــی ک ــت و ظرفیت ــا مزی ــب ب ــولا متناس ــد، معم ــه می ش ارائ

یعنــی مــثلا یکــی مخاطــب کــودک، یکــی نوجــوان و یکــی جلســه قــرآن داشــت ســه چهــار خدمــت را 

انتخــاب می کردنــد. مــا اجبــار نمی کردیــم کــه حتمــا ایــن ده خدمــت را بایــد انتخــاب کنیــد، آنهــا بــه 

نـد. خـاب می کردـ هـار کار را انتـ سـه، چـ شـان ـ خـاب خودـ انتـ

ــی  ــری لانچرهای ــا یکس ــی ب ــوشک آب ــود، م ــی ب ــوشک آب ــازی م ــزاری ب ــا برگ ــات م ــی از خدم ــثلا یک م

ــت  ــتی درس ــای دس ــری لانچره ــوند، یکس ــوشک می ش ــه م ــل ب ــابه تبدی ــی و نوش ــری آب معدن در بط

می شــود. مــا بــرای ایــن کار یکــی از افــرادی کــه در ایــن زمینــه مــوشک آبــی تخصصــی کار کــرده بــود 

ــاد داد. یک  ــی را ی ــوشک آب ــنواره م ــزاری جش ــا برگ ــای تشکّّل ه ــه مربی ه ــد ب ــم و آم ــوت کردی را دع

حالــت هســت کــه مــن در منطقــه خــودم مســتقیم بــرای نوجوان هــا فراخــوان می زنــم و جشــنواره 

ــزاری  ــشکّّل، برگ ــت ت ــدود بیس ــه ح ــا ب ــم، م ــن کار را نکردی ــا ای ــم. م ــزار می کن ــی را برگ ــوشک آب م
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ــدار  ــد پای ــده می توان ــن ای ــی ای ــه نوع ــد. ب ــاد گرفتن ــن کار را ی ــا ای ــم و آنه ــوزش دادی ــی را آم ــوشک آب م

ــد. ــدگار باش و مان

شــما ایــن تشکّّل هــا را پیــدا کردیــد، توانستیــد بــا یکدیگــر و در ایــن ایــام ایــن طرح میــز خدمت 
را پیــش ببریــد، ســوالی کــه هســت و بنایــی کــه مــا در نشســت خیابــان داشتیــم و داریــم، ایــن 
اســت کــه روزی ایــن تجمعــات و جــنگ بــه پایــان می رســند، بــرای تیمــی کــه تشکیــل دادیــد و 
متــشکل از چنــد تــشکل اســت، در ادامــه مسیــر چــه برنامــه ای داریــد و چــه اهدافــی را بــرای 

ادامــه مسیــر مشــخص کردیــد؟

ع اســت. دو خلأ در تشکّّل هــا داریــم، یک خلأ ایــن اســت کــه در  بنــای مــا بــر همیــن موضــو

تشکّّل هــای محلــی گفتمــان جبهــه فرهنگــی انــقلاب بــه دستشــان نرســیده اســت. یعنــی همچنــان 

مــشکل توزیــع گفتمــان داریــم . برداشــت مــن ایــن اســت کــه یکســری تشکل هــا در شــهر هستنــد 

کــه اینهــا گفتمــان انــقلاب اسلامــی را نشنیده انــد. بســیاری از نخــبگان مــا کــه حــرف تولیــد می کننــد 

ــه  ــویم ک ــه می ش ــثلا متوج ــی م ــد، یعن ــدا نکردن ــور پی ــق حض ــن مناط ــد، اصلا در ای ــان دارن و گفتم

نـد. مـا را نشنیده اـ مـان ـ هـا گفتـ ضـی از آنـ نـوز بعـ لـه هـ یـج در یک محـ پـایگاه بسـ نـده ـ فرماـ

ــد را  ــه هستن ــوان نخب ــه به عن ــاتیدی را ک ــه اس ــت ک ــن اس ــم ای ــام دهی ــم انج ــا می خواهی ــه م کاری ک

دعــوت کنیــم و جلســات گفتمانــی برگــزار کنیــم. یعنــی الان مســئله صرفــا راهکار نیســت. چــه زمانــی 

ــان  ــد، گفتم ــه باش ــشکّّل شکل گرفت ــر آن ت ــه فک ــی ک ــد؟ وقت ــال باش ــه فع ــد در محل ــشکّّل می توان ت

ــن  ــه ای ــت ک ــت اس ــد، آن وق ــده باش ــی را فهمی ــقلاب اسلام ــد، ان ــده باش ــی را فهمی ــت عموم حرک

فـا ـبـا عملـیـات جـلـو بروـیـم اـیـن امکان پذـیـر نیـسـت. ـگـر صرـ ـتـشکل در محـلـه فـعـال میـشـود، وـلـی ا

لــذا در جلســه ای کــه هفتــه پیــش داشتیــم، جمع بنــدی ایــن بــود کــه در حــوزه توانمندســازی 

فکــری تشکل هــا وقــت بگذاریــم. در کنــار آن همیــن میــز خدمــت یعنــی مجموعه هــای تخصصــی 

ــز  ــن می ــاه ای ــج م ــار، پن ــر چه ــوند و ه ــایی ش ــد، شناس ــه کنن ــا ارائ ــی را آ نج ــد راهکارهای ــه می توانن ک

خدمــت دوبــاره تکــرار شــود. البتــه میــز خدمــت را دو دور اجــرا کردیــم. یک دوره ســه روزه و یک دوره 

ــاق  ــت اتف ــز خدم ــم در دو دوره می ــما گفت ــت ش ــه خدم ــاری ک ــن آم ــی ای ــت. یعن ــوده اس ده روزه ب

سـت . تـاده اـ افـ

مــا دنبــال عدالــت منطقــه ای هستیــم یعنــی معتقــد هستیــم کــه آن عدالــت محقــق نشــده اســت. 

آن تهران زدگــی و اینکــه دسترســی اســاتید در تهــران وجــود دارد و بعــد وقتــی مــا در اســتان های 

کــز اســتان هــم در  کــز اســتان وجــود دارد و در مرا دیگــر می آییــم ایــن دسترســی¬ها، اولا کــه در مرا
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ــه  ــه ب ــویم ک ــه می¬ش ــویم متوج ــوردار وارد ش ــق کم برخ ــه مناط ــه ب ــی ک ــود دارد. کم ــهر وج مرکــز ش

لحــاظ گفتمــان ســازی کار بایــد ریشــه ای تــر باشــد.

نــکات شــما کامــل و جامــع بــود. ســؤالی کــه همیشــه از مهمانــان می پرســیم ایــن اســت کــه 
در طــی طرحــی کــه انجــام مــی دادیــد، در اثنــای فعالیت هــا اگــر اتفــاق جالبــی رخ داده و ممکــن 

اســت بــرای مخاطبیــن جالــب باشــد بفرماییــد ممنــون می شــوم.

چیــزی کــه بــرای خــود مــا جالــب بــود، ایــن بــود کــه یکســری از بچه هــای فعــال فرهنگــی بودنــد کــه 

ســال ها در همــان منطقــه فعالیــت داشتنــد امــا مــا یکدیگــر را نمی شــناختیم. در همــان یک هفتــه 

ــم،  ــع بودی ــم جم ــی دور ه ــه طبرس ــات در منطق ــزی تجمع ــه مرک ــا در نقط ــه تشکّّل ه ــع ک اول تجم

بــرای اولیــن بــار در آنجــا آشــنا شــدیم و بــه برکــت خــون رهبــر شــهیدمان ایــن شبکه ســازی اتفــاق 

کـت خوـبـی داـشـت ـکـه ـمـا ـبـا ـهـم آـشـنا ـشـدیم. افـتـاد و برـ

ــی  ــی خوب ــت نخبگان ــوردار، ظرفی ــق کم برخ ــن مناط ــی همی ــه¬ای حت ــر منطق ــدم در ه ــن معتق م

ــا  ــه را ب ــه و منطق ــائل آن محل ــی از مس ــم خیل ــدا کنی ــر را پی ــم همدیگ ــا بتوانی ــر م گ ــه ا ــود دارد ک وج

همیــن ظرفیت هــا حــل می¬کنیــم. به نظــرم مــا نیــاز بــه قرارگاه هــای منطقــه ای داریــم. منطقــه ای 

بــا چهارصدهــزار نفــر جمعیــت، خیلــی بــزرگ اســت و بایــد آن  را کوچک تــر کنیــم. هــر چقــدر 

قرارگاه هــای منطقــه ای بــا تعــداد کمتــر باشــد خیلــی خــوب اســت، مــثلا بگوییــم جمعیتــی صــد هــزار 

یـم. شـش می دهـ مـا پوـ مـردم، ـ بـاب ـ نـه از ـ هـا ـ بـاب تشکّّلـ فـره را از ـ نـ

به عنــوان نکتــه پایانــی عــرض کنــم کــه تشکّّل هــا خیلــی دوســت داشتنــد کــه مــا خودمــان به عنــوان 

ــرای  ــا را ب ــب آنه ــا مخاط ــه قرارگاه ه ــد ک ــران هستن ــا نگ ــشکّّل ه ــی ت ــدیم، بعض ــدی وارد نش متص

ــد.  ــاط می گیرن ــشکّّل ارتب ــراد ت ــا اف ــط زده و ب ــه خ ــتقیم ب ــا مس ــی قرارگاه ه ــد. بعض ــان بردارن خودش

بــرای تــشکّّل هــا جالــب بــود وقتــی می گفتیــم مــا پشتیبــان بــوده و نقــش تســهیلگری داریــم و شــما 

نـد. سـتقبال می کردـ مـا اـ یـت ـ نـی و حماـ یـد و از پشتیباـ گـری کنـ تـه و کنشـ یـدان رفـ بـه مـ یـد ـ باـ

خیلــی عالــی. خــدا بــه شــما قــوت دهــد. به عنــوان ســؤال آخــر کــه وقــت شــریف شــما را زیــاد 
ــل  ــه متقب ــی ک ــو و زحمت ــن الگ ــا ای ــد. آی ــهد هستی ــی مش ــه طبرس ــد در منطق ــرم، فرمودی نگی
ــج  ــا تروی ــد و ی ــغ کرده ای ــم تبلی ــر ه ــهرهای دیگ ــتان ها و ش ــا اس ــهد ی ــطح کل مش ــدید در س ش

ــر؟ ــا خی ــت ی یافته اس

به این شکل خیر ورود نکرده ایم. بیشتر متمرکز روی همین منطقه بودیم.

مســئله شــما محله محــوری و منطقــه¬ای کــه حضــور داشتیــد بــوده  اســت. خیلــی عالــی. اگــر 
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نکتــه ای هســت مــا در خدمــت شــما هستیــم، بفرماییــد.

از زحمــات شــما و دوســتان تشکــر می کنــم ان شــاء الله کــه ایــن ارائــه تجربــه بــرای دوســتان مفیــد 

باشــد. گفت وگوهــای زیــادی می شــود کــرد. اساســا اینکــه چگونــه بایــد محلــه را فعــال کــرده 

ــد  ــه دارن ــتانی کــه تجرب ــا دوس ــه ب ــت ک ــه اس ــاتی این گون ــد جلس ــا نیازمن ــم، قطع و اســتمرار دهی

ــیم. ــترک برس ــم مش ــه فه ــرده و ب ــو ک گفت وگ

خیلــی ممنونــم و محبــت کردیــد کــه وقتتــان را در اختیــار مــا قــرار دادیــد. التمــاس دعــا، علــی 
ــار  ــان را در اختی ــه وقتش ــم ک ــر می¬کنی ــوار تشک ــلطانی بزرگ ــای س ــدار. از آق ــدا نگه ــدد. خ م
مــا قــرار دادنــد. در ادامــه جلســه ان شــاء الله در خدمــت جنــاب آقــای موســوی رئیــس 
ــم. ارادت.  ــوی سلام علیک ــای موس ــاج آق ــم. ح ــسلام( هستی ــوم )علیه ال ــده باقرالعل پژوهشک

ــد. ــارک باش ــما مب ــر ش ــاد ب ــام و اعی ای

آقای موسوی: سلام علیکم. ممنونم. خوب هستید؟

مــن مقدمــه ای از نشســت حرکــت خدمــت شــما عــرض کنــم و از بیانــات شــما اســتفاده کنیــم. 
در نشســت خیابــان بــا توجــه بــه قیــام مــردم کــه از روز اول جــنگ صــورت گرفــت و تــا الان ۹۸ 
شــب اســت کــه در خیابــان هستنــد و ظرفیــت مردمــی خوبــی پــای کار آمــده، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه الگوهــا و  ایده هــای خلاقانــه ای کــه در تجمعــات صــورت گرفــت را معرفــی کنیــم 
و از نظــرات شــما نیــز اســتفاده کنیــم و تحلیلــی نســبت بــه ایــن ظرفیــت مردمــی کــه پــای کار 
انــقلاب آمــده اســت داشــته باشــیم. اگــر روزی ایــن تجمعــات و جــنگ تمــام و توافقــی صــورت 
بگیــرد، چگونــه ایــن ظرفیــت مردمــی کــه قریــب بــر صــد شــب در خیابــان بــوده را حفــظ کنیــم و 

در ســایر اتفاقــات اســتفاده کنیــم؟

ــتودع  ــر المس ــا و الس ــا و بنیه ــا و بعله ــة و ابیه ــی فاطم ــل عل ــم ص ــم. الله ــن الرحی ــه  الرحم ــم الل بس

فیهــا بعــدد مــا احــاط بــه علمــه. ان شــاء الله کــه جلســه و گفت وگــوی مــا مــورد عنایــت ویــژه امــام 

یـد. یـت بفرمایـ تـی عناـ یـرد صلواـ قـرار بگـ لـسلام( ـ سـی  بن جعفر )علیه¬اـ موـ

اللهم صلّّ علی محمّّد و آل محمّّد و عجّّل فرجهم.

شکــر خــدا کــه پدیــده عظیــم و گســترده حضــور مــردم را نصیــب و روزی مــا کرده اســت. فهــم امــام 

)ره( از امــت اسلامــی و شــریعت الهــی فهــم عمیــق مردمــی بــود. می توانســت بگویــد مــن نیــازی بــه 

ــاده  ــم اسلام را پی ــم و می توانی ــت را می گیری ــد و حکوم ــن بیاین ــا م ــلح ب ــده مس ــدارم، یک ع ــردم ن م

کــرده و مثــل داعــش و القاعــده کار کنیــم.
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گــر مثــل داعــش و القاعــده  امــام  )ره( هیــچ اعتقــادی بــه ایــن مــوارد نداشتنــد. چــرا؟ چــون شــما ا

بیاییــد، یک عــده مســلح هستیــد و آمریکایی¬هــا کــه زور برتــر را دارنــد در بیــن شــما نفــوذ می کننــد. 

الان ســازمان مجاهدیــن خلــق را می بینیــد. از روز اول آقــای هاشــمی بــه ســازمان مجاهدیــن 

نـد. هـات دادـ بـرای وجوـ مـام )ره( ـ ضـرت اـ هـای حـ حـل مجوزـ نـات را از مـ امکاـ

همین هــا ضــد انــقلاب و نوکــر آمــریکا شــده و بــا صــدام هم دســت شــدند و الان کــه اوج جنایــت و 

کثافــت¬کاری را مرتکــب می¬شــوند. کمــا اینکــه در مــورد داعــش و القاعــده هــم می شــود همیــن 

را گفــت، یعنــی اینهــا مــورد نفــوذ آمریکایی هــا قــرار گرفتــه و نتوانستنــد زیــر پرچــم اسلام بــه معنــای 

واقـعـی کلـمـه خدـمـت کنـنـد.

چــه چیــزی  بــرای قــدرت اسلام بــه معنــای واقعــی کلمــه ضمانــت ایجــاد می کنــد؟ حــرف اساســی 

امــام خمینــی )ره( ایــن اســت کــه آنچــه کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه قــدرت بخــش امــت اسلامــی 

اســت خــود مــردم و قــدرت مــردم اســت. بــدون تعــارف امــام بــه مــردم اعتمــاد کــرده و ایــن قــدرت 

را بــه مــردم داد و بــا همیــن مردمــی کــه کــف صحنــه آمــده  و تظاهــرات می¬کردنــد انــقلاب پیــروز 

ــئله  ــن مس ــه ای ــت ک ــن اس ــؤال ای ــی س ــد ول ــن کار را نکن ــت ای ــام می توانس ــردم ام ــرض ک ــد. ع ش

ــا  ــد؟ ب ــاد کن ــت ایج ــت ضمان ــی اس ــوری اسلام ــری جمه ــه شکل گی ــد ک ــه بع ــرای مرحل ــه ب چگون

سـت. بـان اـ کـف خیاـ ضـور در ـ یـن حـ همـ

ــت  ــرای موقعی ــوس ب ــی معک ــی و مهندس ــاز مهندس ــد ب ــده می¬توان ــن پدی ــزم و همی ــن مکانی ای

ــردم  ــی م ــی و خیابان ــور میدان ــا حض ــی را ب ــقلاب اسلام ــه ان ــی ک ــان شکل ــه هم ــود. ب ــا ش ــی م کنون

شکل داده بــه پیــروزی رســاندید، الان هــم مرحلــه جــنگ را بــا حضــور میدانــی مــردم ممکــن اســت 

بــه پیــروزی برســانیم. ایــن را عــرض کنــم کــه مــا حــالا حــالا هــا مهمــان ایــن جــنگ هستیــم، شــاید 

مدتــی بــه قــول معظــم رهبــری شــاهد سکــوت در میــدان باشــیم. ایــن حالــت سکــوت بــه ایــن معنــا 

ــند  ــار باش ــرون از انظ ــد بی ــان بای ــا همچن ــز م ــر عزی ــون رهب ــت چ ــام شده اس ــنگ تم ــه ج ــت ک نیس

سـانند. شـهادت برـ بـه ـ شـان را ـ سـت ایـ کـن اـ چـون ممـ ـ

ــرار  ــت ق ــن موقعی ــز در همی ــا نی ــد م ــئول ارش ــم. مس ــرار کنی ــار تک ــازی را ده ب ــت یک ب ــا نیس ــا بن م

ــد  ــام ش ــد تم ــا فکــر نکنی ــم. رفق ــژه¬ای هستی ــزل وی ــت متزل ــا الان در یک موقعی ــت. م ــد داش خواه

ــهادت  ــل از ش ــل قب ــی مث ــویم و وارد وضعیت ــارج می ش ــوار خ ــت دش ــم و از موقعی ــره می کنی ک و مذا

حضــرت آقــا می شــویم، خیــر. ایــن وضعیــت تــا تمــام شــدن منازعــه و شکســت خــوردن یکــی از دو 

ــان  ــف خیاب ــردم در ک ــور م ــه حض ــد ب ــان نیازمن ــذا همچن ــرد و ل ــد ک ــدا خواه ــه پی ــرا ادام ــرف ماج ط

یـم. هستـ
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ــان را  ــور در خیاب ــه حض ــت ک ــرورت اول اس ــن ض ــت. ای ــده گرف ــود نادی ــه نمی ش ــچ وج ــه هی ــن را ب ای

گــر بخواهیــم حضــور در خیابــان را در ایــن مقطــع بــا یک زاویــه دیــد، تحلیــل عمیــق  جــدی می کنــد و ا

داشــته باشــیم همانطــور کــه رهبــر انــقلاب فرمودنــد ایــن حضــور، عــملا تعیین کننــده  نتیجــه 

ــه  ــت ک ــن اس ــرش ای ــرد آخ ــنگ شکل بگی ــد ج ــر بخواه گ ــه ا ــرا ک ــت. چ ــرات اس ک ــی مذا ــنگ و حت ج

کــرات هــم ایــن اســت کــه ایــن مــردم هستنــد کــه  چقــدر مــردم تــاب آوری دارنــد. مســئله اصلــی  مذا

گــر در همیــن جــنگ بــه خاطــر  می تواننــد مانــع خطــای محاســباتی مســئولین شــوند. چــون شــما ا

ــه  ــش ب ــا آت ــده ای از نیروه ــم و ع ــم می رفتی ــد داشتی ــور گفتن ــرم جمه ــس محت ــید رئی ــته باش داش

نـد. هـی کردـ فـارس عذرخواـ شـورهای خلیجـ نـد و از کـ مـل کردـ یـار عـ اختـ

ــازه  ــد و اج ــان بودن ــف خیاب ــردم ک ــه م ــرد ک ــر ک ــر تغیی ــن خاط ــه ای ــور ب ــس جمه ــه رئی ــن مواجه ای

ــئولین  ــط مس ــباتی توس ــای محاس ــا خط ــذا آی ــود، ل ــع ش ــادگی جم ــن س ــه ای ــئله ب ــن مس ــد ای ندادن

وجــود داشــت؟ بلــه وجــود داشــت. چــه کســی جلــوی آن را گرفــت؟ مــردم جلــو آن را گرفتنــد. اتفاقــا 

ــدت  ــرده و وح ــد ک ــئولین را س ــباتی مس ــای محاس ــوی خط ــه و جل ــه یافت ــد ادام ــت می توان ــن حرک ای

ملــی را حفــظ کنــد، یعنــی مــردم هــم می تواننــد اعتمــاد بــه مســئولین را اضافــه کننــد در عیــن حالــی 

ـکـه نـقـد ـهـم داـشـته و اـبـراز نگراـنـی ـهـم نـسـبت ـبـه اـیـن خـطـای محاـسـباتی داـشـته باـشـند.

ــن کار  ــت چندی ــن اس ــون ممک ــت چ ــر اس ــدت مؤث ــه ش ــان ب ــف خیاب ــردم در ک ــی م ــن فرهیختگ ای

ــطح  ــی را در س ــه تریبون ــت ک ــی اس ــا  در محیط های ــه استیج¬ه ــن مواجه ــی همی ــم. یک ــام دهی انج

ــردن  ــوش ک ــمی دارد امکان خام ــه رس ــت نیم ــون حال ــا چ ــن تریبون ه ــم و ای ــت می کنی ــهر مدیری ش

ــته  ــس نوش ــچ ک ــای هی ــه پ ــان ب ــد رفتارش ــان هستن ــای خیاب ــه پ ــی ک ــی مردم ــود دارد، ول ــا وج آنه

ــازه داده  ــان اج ــه ایش ــی ب ــه کس ــه چ ــد ک ــد بگوی ــه نمی توان ــئول مربوط ــثلا مس ــی م ــود. یعن نمی ش

اســت کــه چنیــن حرفــی بزننــد. مــردم حرفشــان را می زننــد و ابــراز نگرانی هایشــان را بــا پلاکارد 

می‌کنــند.

اتفاقــا امــروز آن ظرفیــت عظیمــی کــه در پلاکاردهــای مــردم شکل گرفتــه اســت به راحتــی نمی تــوان 

حتــی در استیج هــا آورد. در استیــج شــما خیلــی بایــد ملاحظــات متعــددی را در نظــر بگیریــد. 

بایــد حواســتان باشــد کــه جملــه ای کــه افــکار عمومــی و مســئولین را مکــدر و حســاس کنــد، 

ــای  ــس در فض ــمی دارد. برعک ــی رس ــون فضای ــود چ ــتر نش ــدی بیش ــیت از یک ح ــد و حساس نگویی

دست نوشــته ها بــه راحتــی می تــوان ایــن مــرز را رد کــرد. البتــه در دست نوشــته ها هــم بایــد در 

کـرد. یـت ـ تـرام را رعاـ کـردن، احـ قـد ـ یـن نـ عـ

ــت را  ــن ظرفی ــدر ای ــه ق ــت ک ــن اس ــدان ای ــازمان دهی کننده می ــزان س ــه عزی ــه هم ــده ب ــرض بن ع
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بدانیــم. مــا در حــال حاضــر شــاهد نوعــی بی مهــری نســبت بــه ایــن پدیــده هستیــم بــه دلیــل اینکــه 

ــتلاف  ــود. اولا اخ ــتلاف ش ــث اخ ــد باع ــان می گیرن ــه پلاکارد دستش ــرادی ک ــی اف ــار بعض ــاید رفت ش

موجــه و غیرموجــه داریــم. بلــه اخــتلاف غیرموجــه حساســیت برانگیز اســت ولــی اخــتلاف موجــه 

عـه ـشـود. ـبـه تـفـاوت اـیـن دو ـمـورد دـقـت کنـیـد. اشکاـلـی ـنـدارد، فـقـط نباـیـد منـجـر ـبـه منازـ

ــد و  ــره هستن ک ــدار مذا ــه طرف ــم ک ــور داری ــرادی در کش ــثلا الان اف ــم، م ــی داری ــری اختلافات ــا یکس م

کــره بــا آمــریکا می شــود بــه نتیجــه رســید. یک عــده هــم مخالفنــد و معتقدنــد کــه  معتقدنــد بــا مذا

ــته  ــن دو دس ــا از ای ــالا آی ــید. ح ــه رس ــه نتیج ــود ب ــره نمی ش ک ــطه مذا ــه واس ــریکا ب ــا آم ــت ب در نهای

ــع  ــم و موض ــو کنی ــر گفت و گ ــا یکدیگ ــه ب ــد محترمان ــه. بای ــد؟ ن کت کن ــا ــری را س ــد دیگ ــته بای یک دس

یـم. بگیرـ

ــه  ــود و ب ــمنی ش ــزاع و دش ــه ن ــل ب ــم تبدی ــا نگذاری ــیم ام ــته باش ــان را داش ــه خودم ــات موج اختلاف

ــروی  ــو نی ــد ت ــته بگوی ــه آن دس ــت ب ــره اس ک ــدار مذا ــه طرف ــته ک ــن دس ــم. ای ــت بزنی ــر تهم یکدیگ

کــره اســت بــه ایــن دســته  موســاد هســتی و آمــدی اخــتلاف ایجــاد کنــی و آن دســته کــه مخالــف مذا

ــد. ــن هستی ــما خائ ــد ش بگوی

ــوا اســت. خودمــان را مشــغول  ــن دع ــط میــدان جمــع کــردن ای ــا وس ــن مســئله م الان مهمتری

ع را اداره کــرد؟ راه حــل  ع اســت. چطــور می شــود ایــن موضــو حاشــیه نکنیــم، متــن الان ایــن موضــو

ایــن اســت کــه مــا بــه جامعــه حزب اللهی مــان یــاد بدهیــم کــه وارد گفت و گــوی متیــن و محترمانــه 

ــو  ــر گفت وگ ــا یکدیگ ــت ب ــری اس ــز دیگ ــرش چی ــری نظ ــت و دیگ ــن اس ــرش ای ــر نظ ــود. یک نف بش

ــو  ــه ت ــد، اینک ــی نکن ــن و بی احترام ــس توهی ــچ ک ــا هی ــد ام ــر می ده ــه نظ ــس آزادان ــم و هرک می کنی

یـم. نـار بگذارـ سـتی را کـ سـوس هـ مـزدور و جاـ ـ

همــه داریــم در وســط میــدان می بینیــم کــه بچه هــای حزب اللهــی و انقلابــی، مــردم مومــن، مــردم 

ــرد،  ع راهب ــو ــن دو ن ــراد ای ــن اف ــان ای ــف خیاب ــد. در ک ــران هستن ــه ای ــته ب ــئولین دلبس ــران و مس ای

فهــم، نــگاه و تحلیــل را دارنــد. مــا بایــد چــه کنیــم؟ مــا کــه اداره کننــده صحنــه هستیــم بایــد بــه بدنــه 

انقلابــی یــاد بدهیــم کــه موضعــت را شــفاف و صریــح بگیــر و نمی خواهــد خــودت را پنهــان، مخفــی 

و سانســور کنــی امــا صراحــت یک چیــز اســت و بی احترامــی، بی ادبــی و اتهام زنــی یک چیــز دیگــری 

اســت. اتهــام نزنیــم. شــما بیلبــورد، پلاکارد و موضعــت را بگیــر و حتــی بــالای استیــج هــم بایســت. 

ــم  ــه را ه ــن جمل ــدش ای ــه بع ــا بلافاصل ــدارد ام ــی ن ــچ اشکال ــو، هی ــدت را بگ ــئولین نق ــه مس ــثلا ب م

بگــو کــه مســئولین هــم ایــن کار را بخاطــر خدمــت بــه ایــران کردنــد ولــی از نظــر مــن آن کار اشتبــاه 

اســت.
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ــه  ــد. نکت ــان را بگیرن ــوی زبانش ــور جل ــه چط ــم ک ــاد دهی ــم ی ــه ه ــه بقی ــم و ب ــان را بگیری ــوی زبانم  جل

ایــن اســت کــه اولیــن درس تقــوا همیــن اســت کــه مراقــب زبانــت بــاش. ایــن مــورد بــه نظــر بنــده 

ــرای  ــد ب ــان بای ــف خیاب ــی ک ــت. یعن ــان اس ــف خیاب ــا در ک ــور م ــاز کش ــورد نی ــئله م ــن مس مهمتری

اظهــار نظرهــا و بیلبوردهــای مختلــف در چهارچــوب نظــام جمهــوری اسلامــی بــاز باشــد. کســی کــه 

می خواهــد اصــل نظــام را زیــر ســوال ببــرد ماجرایــش متفــاوت اســت و ایــن فــرد پــروژه دارد و بــه او 

یـد. کـه بیاـ یـم ـ جـازه نمی دهـ اـ

مــثلا دعــوای سیاســی طرفــدار قالیبــاف و طرفــدار جلیلــی را نباید وســط بیاوریــم. بله یک عــده طرفدار 

ــد  ــی هستن ــای جلیل ــدار آق ــده طرف ــت و یک ع ــره اس ک ــان مذا ــد و جمع بندیش ــاف هستن ــای قالیب آق

ــر  ــم ه ــاد بگیری ــدارد ی ــرادی ن ــچ ای ــد. هی ــواب نمی ده ــره ج ک ــه مذا ــت ک ــن اس ــان ای و جمع بندیش

دو جریــان محترمانــه بــا یکدیگــر گفت وگــو کننــد. ایــن گفت وگــوی محترمانــه، مودبانــه و کاملا 

ــنگ  ــد از ج ــا را در  بع ــی م ــه شکوفای ــی آورد و زمین ــداد در م ــا را از انس ــد و م ــاز می کن ــول راه را ب معق

فراهــم می کنــد. چــون در فضــای بعــد از انــقلاب اسلامــی بــا همیــن جریانــات مختلــف شــاهد یک 

دوره درگیری هــای خونیــن در ایــران بودیــم. بعــد از آن هــم در دهــه شــصت ایــن درگیری هــا ادامــه 

ــف  ــه ک ــدند و ب ــده ش ــاره زن ــردم دوب ــم. م ــور کنی ــم عب ــه می خواهی ــن مرحل ــا الان از ای ــرد. م ــدا ک پی

خیابــان آمدنــد. کــف خیابــان هــم مهمتریــن نقطــه شکل گیــری سیاســت های حیــن و بعــد از جــنگ 

ـمـا اـسـت.

ــری  ــم رهب ــام معظ ــتور مق ــوان دس ــی به عن ــاد مقاومت ــت های اقتص ــی سیاس ــنگ یعن ــن ج در حی

بــرای ســال جدیــد کــه یک چهارمــش رد شــده اســت. بــه ایــن سیاســت، مســئولین بایــد عمــل کننــد 

ــری  ــقلاب پیگی ــم ان ــر معظ ــردم. رهب ــد؟ م ــی کن ــدون اتهام زن ــه ب ــری و مطالب ــد پیگ ــی بای ــه کس و چ

اقتصــاد مقاومتــی را بــه مجلــس سپردنــد، چــه کســی بایــد پیگیــری کنــد؟ بــاز هــم مــردم ولــی بایــد 

گــر مــردم مطالبــه نکننــد، بــه اقتصــاد مقاومتــی  بــدون اتهام زنــی پیگیــری کننــد. ایــن را بدانیــد کــه ا

ــه  ــنگ مطالب ــن ج ــم در حی ــی را آن ه ــاد مقاومت ــد اقتص ــردم می توانن ــط م ــد. فق ــد ش ــل نخواه عم

ــقلاب  ــم ان ــر معظ ــت. رهب ــم هس ــی ه ــاد مقاومت ــه اقتص ــت بلک ــنگ نیس ــئله ج ــط مس ــد، فق کنن

هــم در بیاناتشــان در مــورد مجلــس، هــم ابتــدای ســال و هــم در بیــن ســایر پیام هایشــان بــه ایــن 

مـسـئله اـشـاره داشتـنـد.

کــره کــردن بــه کــف خیابــان نیامدیــم بلکــه آمدیــم تــا حرکــت  مــا صرفــا بــرای مســئله جنگیــدن یــا مذا

انــقلاب اسلامــی را بــرای آینــده ضمانــت کنیــم. ایــن مــورد را هــم بایــد عــملا بــه کار گرفــت. دوســتان 

خاتــم، رفقــای مــا و بچه هایــی کــه الان در ایــن جلســه ظرفیت ســازی مخاطــب مــا هستنــد بداننــد 
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کــه وظیفــه اولشــان ایــن اســت کــه مســئله پلاکاردهــا و گفت وگــو را جــدی بگیریــم و اجــازه دهیــم 

گــر کســی  همــه حرفشــان را بزننــد، سانســور نکنیــم، نمی خواهیــم دهــان کســی را ببندیــم. فقــط ا

ــن  ــئول ای ــده اصلا مس ــم. یک ع ــش را بگیری ــه جلوی ــه مؤدبان ــنام دادن بلک ــا دش ــه ب ــرد ن ــی ک بی ادب

ــد،  ــان را بزنی ــح حرفت ــی صری ــدن ول ــق ش ــه ادب و رفی ــد ب ــوت کنن ــه را دع ــد و هم ــه بچرخن ــند ک باش

هیــچ اشکالــی نــدارد.

ــرا؟  ــم. چ ــی بدهی ــاد مقاومت ــث اقتص ــدی در بح ــات بُُع ــه تجمع ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــه دوم م وظیف

ــم روی  ــنگ می توانی ــن ج ــی حی ــا حت ــنگ ی ــن دوره ج ــد از ای ــا بع ــد، م ــدا کن ــد را پی ــن بُُع ــر ای گ ــون ا چ

شــعار ســال بایستیــم و تجمــع را وارد یک عرصــه جدیــدی کنیــم. بنابرایــن مــا نیــاز بــه یک جنــس از 

سیاســت گذاری در مــورد همیــن تجمعــات هستیــم بــرای اینکــه مــا را وارد مرحلــه بعــد کنــد. چــون 

در مرحلــه بعــد نیازمنــد بــه گفت وگــو هستیــم و همیــن الان بایــد زمینــه اش را فراهــم کنیــم. فــردا 

هــر انتخابــات یــا رقابــت سیاســی شکل گرفــت، بــه جــای دشــمنی کــردن بــا یکدیگــر گفت وگــو کنیــم. 

ــور را  ــردن کش ــت های اداره ک ــردن، سیاس ــو ک ــا گفت وگ ــم ب ــد بتوانی ــت بای ــور اس ــم همین ط الان ه

سـت. لـی اـ تـه اصـ یـن نکـ یـم. اـ سـامان دهی کنـ ـ

نکتــه بعــد ایــن اســت کــه بایــد بتوانیــم از مســئله جــنگ و حضــور مــردم در تجمعــات صرفــا بــرای 

جــنگ اســتفاده نکنیــم بلکــه بــرای اقتصــاد مقاومتــی هــم بــه کار ببریــم چــون نحــوه اداره کشــور بــه 

گــر بخواهیــم مــردم را در ایــن حــوزه بــه کار ببریــم از الان بایــد مــردم  آن پیونــد خــورده اســت. بعــدا ا

در تجمعــات خیابانــی وارد ایــن مســئله شــوند. یعنــی فقــط و فقــط مســئله ایــن نیســت کــه مســئله 

کــره را وســط خیابــان نگــه داریــم. جــنگ و مذا

ســؤال بعــدی ایــن اســت کــه اقتصــاد مقاومتــی را بایــد چــه کــرد؟ چگونــه می توانیــم ایــن جمعیــت 

را وارد بحــث اقتصــاد مقاومتــی کنیــم کــه قــرار هســت اتفاقــات بعــدی مــا را چــه در حالــت جــنگ، چه 

در سکــوت جــنگ و چــه بعــد از جــنگ پیــش ببــرد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی 

در انــقلاب اسلامــی در مقابــل ایــده نظــام ســرمایه داری و نظــام سوسیالیســتی اســت. ایــن دو 

ــردان  ــده از دولتم ــرمایه دار و یک ع ــده س ــت یک ع ــدرت در دس ــار ق ع انحص ــو ــال یک ن ــه دنب ــام ب نظ

هستنــد. مــا بــا مردمی ســازی می خواهیــم ایــن قــدرت را بــه همــه مــردم برســانیم. متاســفانه نظــام 

ــازی ولــی  ــن حــرف کــه می گویــد مردمی س ــا ای ــت همــه را دور بزنــد ب ســرمایه داری توانســته اس

منظــورش از مــردم، ســرمایه دارها و پولدارهــا اســت. می گویــد مردمی ســازی کنیــم ولــی مــردم 

کــه پــول ندارنــد پــس بایــد امکانــات کشــور را بدهیــم بــه مردمــی کــه پولــدار هستنــد. یعنــی کســی 

ــه  ــرد. اینک ــردم بگی ــرش را از م ــا براب ــرد و ده ه ــت بخ ــور را مف ــات کش ــد امکان ــت بیای ــدار اس ــه پول ک
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مردمیــسازی نــشد.

ــت  ــه دس ــت ب ــا اس ــه در بانک ه ــرمایه ای ک ــور و س ــات کش ــه امکان ــه هم ــی اینک ــازی یعن مردمی س

مــردم برســد. می دانیــد کــه بانک هــا ۹ برابــر ســرمایه ای کــه در آن اســت، تولیــد نقدینگــی می کنــد. 

ــد و  ــان برمی دارن ــان و اطرافیانش ــا را اول خودش ــازد. وام ه ــال می س ــرمایه ایران م ــن س ــا ای ــون ب چ

ــرد.  ــالا می ب ــت املاک را ب ــد و قیم ــتغلات وارد می کنن ــازار املاک و مس ــد در ب ــثلا می برن ــن وام را م ای

وارد بــازار آهــن می کنــد، قیمــت آهــن بــالا مــی رود. همیــن پتروشــیمی کــه می گوینــد گــران شــده 

اســت، بلــه درســت آســیب دیــده ولــی تــا اثــرش بــه کــف بــازار برســد خیلــی طــول می کشــد. مــثلا یک 

ــرمایه های  ــا و س ــن وام ه ــرا؟ ای ــد چ ــالا می کش ــدت ب ــه ش ــی ب ــت ارزاق عموم ــد قیم ــه می بینی دفع

کشــور، انفــال، زمیــن، معــادن، پتروشــیمی و نفــت دســت چــه کســی اســت؟ ایــن پول هــای 

مملکــت کجــا اســت؟ مــا خیلــی کشــور ثروتمنــدی هستیــم.

ــردم  ــت م ــه دس ــادی ب ــق اقتص ــاد رون ــد و ایج ــرای تولی ــا ب ــرمایه آی ــن س ــه ای ــت ک ــن اس ــؤال ای س

ــد.  ــردم هستن ــی اش م ــه اصل ــی پای ــاد مقاومت ــد و اقتص ــاده هستن ــا آم ــردم م ــر؟ م ــا خی ــد ی می رس

بایــد بتوانیــم ســرمایه کشــور را بــرای تولیــد در اختیــار مــردم قــرار دهیــم. ایــن کار ســختی اســت چون 

افــرادی کــه مثــل بختــک روی ســرمایه کشــور چمبــره زدنــد رهــا نمی کننــد. مــردم بایــد کــف صحنــه 

شـوند. نـده ـ شـان تولیدکنـ نـد و خودـ سـرمایه ها را بگیرـ یـن ـ نـد اـ تـا بتوانـ شـند ـ باـ

در ایــن میــان نقــش حلقــه میانــی ایــن اســت کــه ایــن ســرمایه را توزیــع کنــد و مــردم را بــه گونــه ای 

بــا هــم شــبکه کنــد کــه بتواننــد یک پلتفــرم بــزرگ را شکل دهنــد و تولیــدات ســنگینی داشــته باشــند، 

ــت.  ــرمایه اس ــع س ــاس تجمی ــر اس ــتی ب ــرمایه داری و سوسیالیس ــام س ــدات نظ ــون تولی ــرا؟ چ چ

ســرمایه ها را در یک بــنگاه بــزرگ و گــردن کلفــت تجمیــع می کنــد و خــودش به عنــوان ســرمایه دار یــا 

گــر بخواهیــد ایــن را بیــن مــردم توزیــع کنیــد بایــد یک شــبکه  فــرد دولتــی تصمیــم می گیــرد. شــما ا

ــان  ــه هم ــه ب ــاق شبی ــن اتف ــازند. ای ــی می س ــات میان ــبکه را حلق ــن ش ــه ای ــد ک ــع کنی ــزار جم و نرم اف

ــد. ــی رخ می ده ــه های صنعت ــر در خوش ــورهای دیگ ــیاری از کش ــن و بس ــه در چی ــت ک ــی اس اتفاق

نقــش مردمــی کــه الان کــف خیابــان هستنــد چیســت؟ ایــن مــردم مطالبه شــان مبنــی بــر اقتصــاد 

ــد و  ــده دربیاورن ــده اجحاف کنن ــن ع ــت ای ــروت را از دس ــن ث ــا ای ــد ت ــده نگهدارن ــد زن ــی را بای مقاومت

ــد در  ــد بتوانن ــم بای ــی ه ــات میان ــوازی حلق ــه شکل م ــانند. ب ــد برس ــت تولی ــان جه ــت خودش ــه دس ب

ــاد  ــای اقتص ــر مبن ــور ب ــاد کش ــری از اقتص ــوی دیگ ــری الگ ــرای شکل گی ــرمایه ب ــن س ــتفاده از ای اس

ــن  ــر ای گ ــد. ا ــازی کنن ــدی ظرفیت س ــب تولی ــردم صاح ــن م ــترده بی ــی گس ــبکه ارتباط ــی و ش مقاومت

ــان  ــف خیاب ــه ک ــی ک ــون مردم ــرا؟ چ ــم بــود. چ ــاوت خواهی ــدن متف ــاهد یک تم ــا ش ــد م ــاق بیفت اتف



18

اقتصــاد  می تواننــد  جانفداهــا  بقیــه.  حــق  در  اجحــاف  نــه  آمده انــد  فداشــدن  بــرای  آمده انــد 

ــی  ــد. کس ــدن بقیه ان ــان و چاپی ــخصی خودش ــع ش ــال مناف ــه دنب ــا ک ــه آنه ــد ن ــی را شکل دهن مقاومت

کــه جانفداســت و بــه کــف خیابــان آمــده و جانــش را کــف دســتش گرفتــه کســی اســت کــه می توانــد 

ــد. ــم بزن ــی رق ــات متفاوت ــق و اتفاق ــی خل ــای متفاوت ــازد و فض ــدی بس ــت جدی ظرفی

ــه  ــا ب ــت دارم از اینج ــم. دوس ــروار می گوی ــم و تیت ــه می کن ــا خلاص ــا اینج ــم را ت ــر عرایض ــار دیگ یک ب

ــویم؛ ــث ش ــنوم و وارد بح ــزان را بش ــکات عزی ــد، ن ــزان ورود کنن ــد عزی بع

ــدان  ــر می ــال حاض ــم. در ح ــراز بدهی ــدان اب ــان می ــف خیاب ــی ک ــور مردم ــه حض ــه ب ــم ک 1. نیازمندی

ــرادی  ــد و اف ــا می کنن ــوا را وارد پلاکارده ــه محت ــرادی ک ــد، اف ــته هستن ــت. دو دوس ــراز پلاکاردهاس اب

کره انــد. عــده ای موافــق  کــره و عــده ای مخالــف مذا کــه مخالفشــان هستنــد. یک عــده موافــق مذا

ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــد، جمع بندی ش ــا هستن ــن فض ــم در ای ــئولین ه ــده مس ــد و الان عم کره ان مذا

ــه  ــد زمین ــد بخواه ــه نق ــم، از اینک ــاد کنی ــئولین اعتم ــه مس ــیم، ب ــدل باش ــراه و هم ــد هم ــا بای اتفاق

ــت،  ک اس ــا ــریکا خطرن ــا آم ــره ب ک ــد مذا ــری می گوین ــده دیگ ــد. ع ــد نگرانن ــم کن ــادی را فراه بی اعتم

ــد،  ــی بیفت ــه اتفاق ــت چ ــوم نیس ــرافتمندانه. اصلا معل ــه ش ــمندانه و ن ــه هوش ــت، ن ــه اس ــه عاقلان ن

مســئولین در معــرض خطــر محاســباتی اند لــذا نگراننــد. دو نگرانــی در هــم ضــرب می شــود و 

ــی  ــای حزب الله ــن بچه ه ــان بی ــف خیاب ــزاع ک ــقاق و ن ــری، ش ــرده درگی ــدای نک ــه خ ــل ب ــد آن تبدی بع

کت شــوند، اینکــه نقــض غــرض اســت، مــا مــردم  می شــود. یک راه ایــن اســت کــه بگوییــم همــه ســا

نـد. کـه فرـیـاد بزنـ کـف خیاـبـان آوردـیـم ـ را ـ

ــی آورد. راه  ــد م ــزاع پدی ــاره ن ــم دوب ــن ه ــد، ای ــی بیفت ــر اتفاق ــم ه ــازه بدهی ــه اج ــت ک ــن اس یک راه ای

حــل چیســت؟ راه حــل ایــن اســت کــه همــه محترمانــه نظرشــان را بگوینــد ولــی بــه شکل محترمانــه 

ــن  ــد، ای ــم نکن ــس را مته ــچ ک ــس، هی ــچ ک ــوند. هی ــم ش ــا ه ــو ب ــی وارد گفت وگ ــه و اخلاق و مؤدبان

ــی  ــه انقلاب ــای بدن ــرای اظهارنظره ــا را ب ــه فض ــت ک ــن اس ــالتمان ای ــس رس ــت. پ ــی اس ــئله اصل مس

بــاز کنیــم. جلــوی بی احترامــی، اتهام زنــی، ایجــاد دشــمنی و نقــار را بگیریــم. اجــازه ندهیــم بــه ایــن 

نقطــه برســد.

ــم.  ــته هایمان کنی ــعه خواس ــرای توس ــتری ب ــان را بس ــای خیاب ــم فض ــد بتوانی ــر بای ــال حاض 2. در ح

ــال  ــه در ح ــت ک ــن اس ــد ای ــم نیازمن ــئله ه ــن مس ــویم. ای ــی ش ــاد مقاومت ــئله اقتص ــد وارد مس بای

حاضــر مــردم مطالبــات اقتصــاد مقاومتی شــان از مجلــس و مســئولین پررنــگ باشــد و نقدهایشــان 

نســبت بــه نحــوه اداره اقتصــادی کشــور را بیــان کننــد. مــردم بایــد ایــن حرف هــا را واضــح بگوینــد. در 

عیــن حــال بــاز هــم بایــد ا ادب و احتــرام همدیگــر را حفــظ کنیــم و حواســمان جمــع باشــد کــه مــردم 
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را نـسـبت ـبـه مـسـئولین بدبـیـن نکنـیـم.

بدبینــی یعنــی چــه؟ یعنــی بگوییــم اینهــا وطن فروشــند، این طــوری نیســت، درســت اســت اشتبــاه 

ــی  ــدارد، یک ــوند، اشکال ن ــه می ش ــاه متوج ــا اشتب ــئولین م ــط دارد، مس ــی غل ــباتی دارد و تلق محاس

دیگــر می گویــد اتفاقــا درســت متوجــه می شــوند، خــوب اســت. دو نظــر اســت دیگــر، بــا هــم مقایســه 

کنـنـد وـلـی مـحـور، اقتـصـاد مقاومـتـی باـشـد.

بعــد از آن، مســئله ایــن اســت کــه اینهــا ســرمایه ای‌ هستنــد بــرای اینکــه وارد مرحلــه بعــدی 

ــه  ــد ب ــی بای ــرمایه های بانک ــی و س ــع طبیع ــم از مناب ــران اع ــرمایه ای ــدی کل س ــه بع ــویم. در مرحل ش

ــادی  ــد اقتص ــق جدی ــا یک منط ــادی ب ــد اقتص ــدرت جدی ــم یک ق ــا بتوانی ــد ت ــردم برس ــه م ــت هم دس

ــن  ــرد. ای ــادی ک ــا کار زی ــد اینج ــت. بای ــی اس ــای میان ــی حلقه ه ــه نقش آفرین ــد ب ــن نیازمن ــازیم. ای بس

ع کــرد. بایــد شناســایی ها را انجــام داد. بلــه.  ســازماندهی را بایــد از همیــن الان در کــف خیابــان شــرو

ظرفیت هــای بیــرون از کــف خیابــان وجــود دارد. ایــن ظرفیــت دیگــر نمی توانــد کــف خیابــان بیایــد. 

شـب. نـه در ـ سـت ـ یـن در روز اـ اـ

ــان  ــم و اصلا برایم ــان راه می روی ــف خیاب ــن الان ک ــا همی ــد، م ــدا می کنی ــی را پی ــا آدم های 3. اینج

ــیم  ــته باش ــگاه دوم را داش ــن ن ــر ای گ ــد. ا ــه کاره هستن ــد و چ ــه هستن ــا ک ــن آدم ه ــت ای ــم نیس مه

ــه  ــم ک ــد آدم داری ــم؟ چن ــا داری ــراشکار اینج ــد ت ــم، الان چن ــم ببینی ــت و می روی ــم اس ــان مه برایم

ــه در  ــم ک ــد آدم داری ــند؟ چن ــی باش ــای صنعت ــه در فض ــم ک ــد آدم داری ــند؟ چن ــی باش ــای علم در فض

ــم؟  ــوا داری ــد نان ــد؟ چن ــی هستن ــات پزشک ــه در خدم ــم ک ــد آدم داری ــد؟ چن ــی هستن ــای پزشک فض

یـم. یـم بکنـ هـا می توانـ لـی کارـ هـا خیـ بـا اینـ عـدا ـ یـم، بـ یـدا کنـ هـا را پـ یـم؟ اینـ نـیک دارـ نـد مکاـ چـ

کاری کننــد.  اینهــا آدم هــای بعــد از انــقلاب هستنــد کــه مفتــی و مجانــی آمدنــد تــا بــرای انــقلاب فــدا

بــا اینهــا خیلــی کارهــا می شــود کــرد. الان در کــف خیابــان می شــود اینهــا را پیــدا کــرد. بعضــی اوقــات 

ــا را  ــاء )ص( اینه ــم الاوصی ــاد خات ــان، در بنی ــبکه های خودم ــن ش ــا در همی ــه، م ــد ن ــما می گویی ش

می شناســیم. نــه رفقــا، این طــور نیســت. شــما الان حجــم زیــادی از ایــن ظرفیت هــا را کــف خیابــان 

می بینیــد کــه خودتــان تابه حــال بــا آن مواجــه نشــده اید. الان اتفاقــا یکــی از وظایــف مــا شناســایی 

کــردن همیــن آدم هــا اســت کــه بگویی:»خانــم فلانــی، آقــای فلانــی، اینجــا آمــده ای چــه کار 

می کنیــد؟ کجــا هستیــد؟ و... «. بعــد اینجــا متوجــه می شــوید چــه پلاکاردی هــم می نویســد و چــه 

ــان  ــا نش ــودش را اینج ــا خ ــد! ظرفیت ه ــوب می فهم ــدر خ ــا چق ــد! اتفاق ــم می زن ــی ه ــای خوب حرف ه

می دهــد. مــا نیازمنــد ایــن هستیــم کــه بانــک اطلاعاتمــان را بــه روز کنیــم. ایــن هــم مطلــب ســوم.
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مــن همــه اینهــا را در چــه بســتری گفتــم؟ یک مقدمــه گفتــم. مقدمــه را آخــر دوبــاره تکــرار می کنــم. 

مقدمــه ایــن بــود کــه مــا بــا آن ظرفیــت مردمــی انــقلاب کردیــم و توانستیــم جمهــوری اسلامــی را بنــا 

کنـیـم. الان ـهـم دارد اـنـقلاب دوـمـی شکل می گـیـرد و مقدـمـه بیانـیـه گام دوم اـسـت.

می خواهیــم گام دوم انــقلاب را برداریــم و دولــت اسلامــی و دولــت انقلابــی را محقــق کنیــم و 

مقدمــه ای بــرای ســاخت جامعــه اسلامــی شــویم و الان دوبــاره می خواهیــم از ایــن ظرفیــت 

مردمــی اســتفاده کنیــم. مــا بایــد همیــن الان ظرفیــت شکل گیــری پدیده هــای جدیــد را شکل 

ــا  ــازه کمیته ه ــد ت ــود و بع ــروز ش ــقلاب پی ــا ان ــدند ت ــر نش ــقلاب منتظ ــای ان ــد کمیته ه ــم. ببینی دهی

ــه  ــا شکل گرفت ــقلاب در راهپیمایی ه ــل از ان ــان قب ــا از هم ــه های کمیته ه ــد. رگ  و ریش شکل بگیرن

ــازندگی از  ــاد س ــود. جه ــه ب ــا شکل گرفت ــان راهپیمایی ه ــپاه از درون هم ــه های س ــود. رگ  و ریش ب

همان موقع هــا شکل گرفتــه بــود. بچه هــا همدیگــر را پیــدا کــرده بودنــد. وگرنــه بعــدا جهــاد، ســپاه 

ــا  ــد. م ــد بیای ــت پدی ــقلاب نمی توانس ــدا دادگاه ان ــه بع ــرد. وگرن ــت شکل بگی ــه، نمی توانس و کمیت

ــی  ــه اجتماع ــم و بدن ــه روز کنی ــان را ب ــای اطلاعاتم ــم. بانک ه ــتفاده کنی ــت اس ــن فرص ــد از ای الان بای

یـم. مـی را بیاورـ مردـ

بدنــه اجتماعــی مردمــی را زنــده و پویــا نگــه داریــم چــون بــرای مرحله هــای بعــد بــه آن نیــاز داریــم. 

گــر بتوانیــم ایــن ســه اقــدام موثــر را همــراه بــا ایــن زاویــه دیــد مقدماتــی محقــق کنیــم،  ان شــاءالله ا

اـنـقلاب اسلاـمـی وارد مرحـلـه جدـیـدی میـشـود و ـبـاذن الـلـه آن تحـقـق بیانـیـه گام دوم اـسـت.

ان شاءالله

ــه  ــه و س ــا یک مقدم ــث را ب ــن بح ــر ای ــریع و مختص ــی س ــردم خیل ــعی ک ــد. س ــام ش ــن تم ــض م عرای

ــویم. ــه ش ــنوم و وارد مباحث ــکات را می ش ــر ن ــد دیگ ــه بع ــا ب ــم و از اینج ــرض کن ــی ع ــه عملیات لای

حاج آقــا تــا دوســتان از محضرتــان ســوال بپرســند، یک دغدغــه ای کــه حقیــر دارم و الان 
ــات  ــان تجمع ــازندگی از هم ــاد س ــال جه ــور مث ــم؛ به ط ــد را بگوی ــاره فرمودی ــم اش ــان ه خودت
ــان  ــقلاب بــود، در هم ــل ان ــه در اوای ــی ک ــای مختلف ــد و کمیته ه ــود آم ــه  وج ــقلاب ب ــل ان داخ
ایــام صــورت گرفــت. دغدغــه  ایــن اســت کــه ظرفیــت مردمــی  ماننــد جهــاد ســازندگی،کمیته، 
ــا از  ــن ظرفیت ه ــه ای ــفانه رفته رفت ــی متاس ــد. ول ــا ش ــقلاب بن ــوادآموزی، اول ان ــت س نهض
ــه آن  ــم و ب ــوق دهی ــو س ــه آن سمت وس ــی را ب ــت مردم ــن ظرفی ــور ای ــا چط ــت. الان م ــن رف بی

ــم؟ ــمت ببری س

البتــه بحــث، بحــث مفصلــی اســت ولــی ریشــه مســئله بــه ایــن برمی گــردد کــه آن ظرفیــت، عمــق 
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کنونــی را نداشــت. بخواهــم کمــی واضح تــر بگویــم؛ شــما ببینیــد چــه می شــود کــه جهــاد و کمیتــه 

جمــع می شــود؟ واقعیــت قصــه ایــن اســت کــه جمــع شــدن کمیتــه و جهــاد بــه ایــن برمی گــردد کــه 

ــی دارد!  ــه امکانات ــاورزی چ ــه وزارت کش ــند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــاد ب ــای جه ــی بچه ه ــد از مدت بع

آدم هایــش را نــگاه کــن چــه حقــوق و دســتمزد و مزایــا و ســاختمانی و... دارد! مــا هــم برویــم ماننــد 

اینـهـا یک وزارتخاـنـه ـشـویم.

اولــی وزارت جهــاد می شــود، آنهــا هــم وزارت کشــاورزی می شــوند. وقتــی وزارتخانــه شــد، خودشــان 

رفتنــد خودشــان را وزارتخانــه کردنــد؛ بعــد از مدتــی کــه وزارتخانــه شــد، اولیــن مســئله ایــن اســت 

ــات  ــر کل، امکان ــم، مدی ــازی کنی ــود و یکسان س ــان ش ــم یکس ــا ه ــم، ب ــا ه ــای م ــد مقیاس ه ــه بای ک

ــه  ــم ک ــن ه ــه ای ــد ک ــت می گوی ــدیم، دول ــا ش ــد آنه ــه مانن ــم ک ــی ه ــد از مدت ــیم. بع ــته باش و... داش

شـوند. غـام ـ هـم ادـ بـا ـ یـم ـ پـس بگذارـ گـر، ـ نـد دیـ یـن را می کـ دارد کار همـ

دقیقــا همیــن اتفــاق بــرای کمیتــه و شــهربانی می افتــد. کمیتــه جــای شــهربانی، بعــد از مدتــی 

ــن  ــد ای ــون می گوی ــرا؟ چ ــر. چ ــد دیگ ــره می خواه ــس و غی ــوید، پلی ــی ش ــروی انتظام ــد نی می گوی

ــما  ــد، ش ــوس می ده ــه معک ــت و نتیج ک اس ــا ــا خطرن ــن  کاره ــر و ای ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام

ــوید. ــل می ش ــی ش ــد از مدت ــم بع ــما ه ــد و ش ــان بروی خودت

ــا  ــی و اینه ــای ناامن ــم. بحث ه ــئله نداری ــاب و فلان مس ــه حج ــا کار ب ــه م ــد ن ــی می گویی ــد از مدت بع

هــم کــه در وزارت اطلاعــات هســت و دیگــر جمعــش کنیــم، پلیــس می شــویم. پلیــس به  عنــوان یک 

ســازمان مــدرن. وزارت جهــاد و کشــاورزی به  عنــوان یک مجموعــه مــدرن می شــود. چــرا ایــن اتفــاق 

افتــاد؟ بــه  خاطــر اینکــه خــود مــا قــدر ایــن را نمی دانستیــم. خــود مــا یعنــی همــان بچــه جهادی هــا. 

ــال  ــد، ح ــزان ببینی ــدند. عزی ــارج ش ــان خ ــادی خودش ــت جه ــم از آن حال ــم کم ک ــا ه ــه جهادی ه بچ

خــود مــا یک طــرف قصــه اســت و عمــق فهــم مــا هــم نســبت بــه ایــن قضیــه هــم یک طــرف قصــه 

اـسـت.

یعنــی مــا احســاس می کردیــم کــه آنهایــی کــه الان در وزارت کشــاورزی هستنــد، وضــع خیلــی بهتــری 

کلاس تــر هستنــد. تــا وقتــی  دارنــد. آنهــا از مــا خیلــی جلوتــر هستنــد. نــگاه کــن چقــدر حرفه ای تــر و با

 کــه این طــوری نــگاه کنــی  خــودت داری خــودت را تحقیــر می کنــی، پــس چــه توقعــی از طــرف مقابــل 

داری؟ بعــد از مدتــی هــم کــه یک رئیــس جمهــور پیــدا می شــود و کلا  کمیتــه را جمــع می کنــد. چــرا؟ 

ـچـون نمی خواـهـد ـکـه دوـبـار ـبـرای یک کار هزیـنـه کـنـد.

بعــد بــه روســتا مــی روی و می بینــی کــه ایــن جهــاد و وزارت کشــاورزی تــازه بــا هــم دعــوا هــم دارنــد. 
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ــد  ــد. رفته ان ــم می کنن ــوده ه ــای بیه ــد کاره ــا دارن ــن جهادی ه ــود ای ــه خ ــد ک ــرش می گوی ــد آخ بع

جایــی یک کار مطالعــه نشــده را انجــام داده انــد. ایــن اتهامــات را هــم زدنــد دیگــر. کمــا اینکــه ایــن 

ــه  ــم ک ــم. الان فهمیده ای ــت نیستی ــا در آن موقعی ــد. الان م ــم زدن ــه ه ــه کمیت ــبت ب ــات را نس اتهام

ــر و  ــمندتر، انقلابی ت ــر و هوش ــی باهوش ت ــا خیل ــی م ــای انقلاب ــه. الان بچه ه ــی چ ــازی یعن مردمی س

ــم  ــی رق ــده مردم ــوان یک پدی ــی را به عن ــت اسلام ــد دول ــده جدی ــن پدی ــد ای ــده تر می توانن حساب ش

بزنـنـد.

ــن  ــی خوشبی ــت کنون ــرای وضعی ــده ب ــذا بن ــد. ل ــا کنن ــی آن را بن ــد شکل نهای ــر می توانن الان راحت ت

هســتم. بــه  نظــرم بیانیــه گام دوم امکان تحقــق دارد ولــی نــه بــا تکــرار آن تجربــه قبلــی. مــا بایــد یک 

تجربــه جدیدتــری را رقــم بزنیــم. بلــه، مــا یک بــار در دوره شــهید رئیســی هــم خــود همیــن جهــاد را بــا 

ع کردیــم و زمیــن خــورد. مــا در خــود بنیــاد خاتــم هــم خیلــی تجربه هــای دیگــر  یک تجربــه غلــط شــرو

کردیــم کــه بــه نتیجــه نرســیده اســت. مــا داریــم تجربــه می کنیــم. اول ایــن را بپذیریــم. مــا یک تجربــه 

سـت. تـه اـ یـن رفـ یـم و از بـ تـاد راه انداخته اـ هـه هفـ یـم و در دـ شـصت کرده اـ هـه ـ در دـ

ع کرده ایــم،  بــرای مثــال بــا خــود خاتــم و مجموعه هــای دیگــر، یکســری تجربه هــا هــم دهــه نــود شــرو

آن هــم یک جاهایــی بــه نتیجــه مثبــت رســیده اســت و یک جاهایــی بــه نتیجــه مثبــت نرســیده اســت. 

ع کردیــم. مــا الان بــه  دنبــال آزمــون  قبلــش هــم در بسیــج دانشــجویی و در بسیــج ایــن کار را شــرو

ــا در  ــروزی م ــود پی ــرم خ ــه  نظ ــا امکان دارد؟ ب ــم. آی ــژه هستی ــوی وی ــه آن الگ ــیدن ب ــرای رس ــا ب و خط

ـجـنگ نـشـان داد ـکـه اـیـن امکان دارد.

خیلــی ممنــون، ســوالی هســت؛ مــا امشــب دیگــر وارد نــود و هشــتمین شــب از حضــور مــردم 
ــات  ــن تجمع ــه ای ــت ک ــن اس ــده ، ای ــود آم ــه  وج ــه ب ــی ک ــده ایم. الان فضای ــا ش در خیابان ه
ــاید از  ــه ش ــت ک ــده اس ــم ش ــا خت ــه آنج ــات، ب ــن تجمع ــدن ای ــادی ش ــده و ع ــادی ش ــی ع کم
ــوان یک  ــا به  عن ــت. م ــده اس ــته ش ــم کاس ــد ه ــر بودن ــات حاض ــردم در تجمع ــه م ــی ک جمعیت
ــردم را  ــور و م ــات را پرش ــن تجمع ــه ای ــم ک ــی داری ــه نقش ــی چ ــه میان ــی و یک حلق ــال فرهنگ فع

ــم؟ ــه داری ــای کار نگ پ

ــدن  ــالا آم ــه ح ــد ک ــاس می کن ــرف احس ــی ط ــد. وقت ــث نمی کن ــر، کار عب ــت دیگ ــل اس ــزاد، عاق آدمی

ــروم،  ــد ب ــب بای ــر ش ــه ه ــی ک ــاس می کن ــما احس ــود ش ــی خ ــال وقت ــرای مث ــی دارد؟ ب ــه نفع ــن چ م

چــرا؟ چــون همیــن الان دارم اثــرش را می بینــم. وقتــی حــس می کنــی کــه این قــدر هــم لازم 

ع می شــود  نیســت، می گویــی پــس یک شــب در میــان مــی روم. ایــن تاثیــر از خــود مــن و شــما شــرو

تــا بقیــه. نکتــه ایــن اســت کــه تــا وقتــی کارکــرد ایــن تجمعــات ایــن بــود کــه جلــوی ناامنــی را بگیــرد، 
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ــد. در دی   ــا نیاین ــه اینه ــم ک ــان می آمدی ــف خیاب ــب ک ــر ش ــا ه ــد، م ــا کنن ــد کودت ــده می خواستن یک ع

ــمن  ــه دش ــی  ک ــالا بــود. وقت ــر ب ــاس خط ــع احس ــاده بــود، آن  موق ــی افت ــه اتفاق ــم چ ــده بودی ــاه دی م

دارد بــه کشــور حملــه می کنــد، مــا می خواهیــم نشــان دهیــم کــه مــا پــای بــزن کــه خــوب می زنــی، 

یـم. هستـ

ــده  ــم؟ یک   ع ــاع کنی ــره دف ک ــم از مذا ــم؟ آمده ای ــاع کنی ــزی دف ــه چی ــم از چ ــره آمدی ک در دوره مذا

کــره را قبــول نداریــم. الان خیابــان واقعــا دچــار ابهــام شــده اســت و معنــای  می گوینــد مــا اصلا مذا

ــره  ک ــع مذا ــه موق ــد ک ــا فرمودن ــرت آق ــال حض ــرای مث ــت. ب ــح نیس ــان، واض ــور در خیاب ــی حض واقع

ــم  ــه داری ــد ک ــه کنی ــم. مطالب ــا را می خواهی ــن چیزه ــا ای ــه م ــد ک ــن بایستی ــع روی ای ــد قاط ــما بای ش

ــته  ــی ده خواس ــت مل ــی امنی ــورای عال ــای ش ــد، آق ــد باش ــته ها بای ــن خواس ــه ای ــم ک ــاد می زنی فری

گــر  کــره ات اینهــا را پیــدا می کنــی، ببینــی اینهــا را بــه دســت مــی آوری یــا نــه؟ ا گفتــی، مــی روی در مذا

ــا  ــت؟ م ــت اس ــم. درس ــم بجنگی ــم. بروی ــره را نمی خواه ک ــه مذا ــن اصلا نتیج ــاوردی م ــت نی ــه دس ب

ــر  ــدی جدی ت ــرف را از یک ح ــن ح ــر ای گ ــه ا ــت ک ــن اس ــم ای ــن ه ــت ای ــم. واقعی ــن آمده ای ــرای ای ب

سـت. یـز اـ یـی، یک چـ شـل تر بگوـ شـود، ـ شـور میـ سـئولین کـ بـا مـ عـوا ـ بـه دـ یـل ـ یـی، تبدـ بگوـ

ــه  ــد وقتی ک ــد. می گوین ــف هستن ــده مخال ــد و یک ع ــدار هستن ــده طرف ــد. یک ع ــتلاف می افت الان اخ

کــرات  تنــازع پدیــد بیایــد آن ریــح و آن قــدرت شــما چــه می شــود؟ کاســته می شــود. ایــن طبیعــی مذا

ــالا  ــت. ح ــیده اس ــول کش ــی الان ط ــاد، ول ــاق نمی افت ــن اتف ــه بــود، ای ــرات دو هفت ک ــر مذا گ ــت. ا اس

ـچـه کار کنـیـم؟

واقعیــت ایــن اســت کــه راه حلــی کــه بــه نظــر بنــده می رســد ایــن اســت کــه بایــد یک معنــای جدیــدی 

بــه تجمعــات ببخشــیم. کنــار ایــن مســئله مربــوط بــه جــنگ، هــر وقــت جــنگ شــد مــا پــای کار جــنگ 

کــرات بــه ایــن نتایــج می رســد، الحمدللــه! خــدا مســئولین را خیــر دهــد. ولــی  گــر مذا هستیــم، و ا

کبــر، برویــم و جــنگ را ادامــه دهیــم. ایــن کارکــرد اول، وارد کارکــرد  گــر بــه ایــن نتایــج نرســید، اللــه ا ا

دوم میــشود.

جمعیــت  باشــید  مطمئــن  باشــد،  مقاومتــی  اقتصــاد  مطالبــات  صحنــه  خیابــان،  صحنــه  گــر  ا

جدیدتــری وارد صحنــه می شــوند. نقــد دولــت هــم مطالبــه اقتصــاد مقاومتــی هســت؟ بلــه هســت 

ولــی کــمک بــه دولــت هــم در آن هســت. شــما نبایــد صرفــا بگویــی کــه کمتــر انــرژی مصــرف کنیــد. 

ــق  ــت ح ــای دول ــم. آق ــرف می کنی ــر مص ــم کمت ــان ه ــم و خودم ــن کار را می کنی ــا ای ــم م ــا می گویی م

ــم و  ــودرو را قبــول نداری ــت خ ــش قیم ــه افزای ــد بی روی ــن رون ــی. ای ــش بده ــا را افزای ــداری قیمت ه ن

بـده. جـواب ـ یـا ـ لـت بـ قـای دوـ سـتاده ایم. آـ لـوی آن ایـ کـم جـ محـ
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از آن ســمت هــم می گوییــم، البتــه در کاهــش مصــرف انــرژی و بــرای کاهــش هزینه هــای عمومــی 

ــت،  ــای دول ــم. آق ــم می کنی ــت ه ــمک و خدم ــم ک ــر بتوانی گ ــا ا ــم، م ــمک می کنی ــت ک ــه دول ــا ب م

ــو  ــه ت ــردن ب ــمک ک ــرای ک ــان ب ــی از جیبم ــم. حت ــمک می کنی ــم ک ــا می آیی ــازی داری، م ــه نی ــو چ بگ

گــر خیلــی مــرد هستنــد، مصــرف انــرژی  می گذاریــم. مــا آماده ایــم. یک عــده نگوینــد کــه جانفداهــا ا

را کمتــر کننــد، مــا نیــاز بــه جانفــدا نداریــم. نــه ایــن نیســت. مــا جانمــان را کــه فــدا می کنیــم، مالمــان 

را ـهـم حاـضـر هستـیـم بدهـیـم.

ــن  ــد. ای ــاده کنی ــی را پی ــاد مقاومت ــاختار اقتص ــد و س ــما بیایی ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــط س ــئله فق مس

ــوی  ــم و جل ــرف می کنی ــر مص ــم کمت ــا ه ــی م ــاد مقاومت ــاختار اقتص ــت. در دل س ــه اول ماس مطالب

مصــرف بی رویه مــان را می گیریــم ولــی نمی شــود شــما جلــوی مصــرف بی رویــه را بگیــری و از 

نـی. هـا کـ سـوخت را رـ چـاق ـ طـرف قاـ اینـ

همیــن امــروز کــه دارم بــا شــما صحبــت می کنــم، تعــداد زیــادی قاچــاق ســوخت در خلیــج فــارس 

ــط  ــراد مرتب ــود اف ــت خ ــه، دس ــر قص ــت آخ ــوم اس ــد. معل ــاق می گیرن ــد قاچ ــه دارن ــد. روزان گرفته ان

ــه  ــه قــوه قضائی ــس مواجه ــه یک جن ــاز ب ــن نی ــت. ای ــور اس ــوخت کش ــده س ــای تولیدکنن ــا بخش ه ب

و مجلــس دارد. همین طــور کــه حضــرت آقــا فرمودنــد مجلــس بایــد جلــو بیایــد و سلســله اقتصــاد 

طـور. هـم همینـ لـت ـ نـد. دوـ بـه کـ یـری و مطالـ لـت پیگـ تـی را از دوـ مقاومـ

ورود کــف خیابــان بــرای مطالبــه اقتصــاد مقاومتــی در عیــن احتــرام. ایــن نکتــه اول اســت کــه مــن 

عــرض کــردم، فرامــوش نکنیــد. احتــرام را نگــه داریــم. در عیــن  حــال بگوییــم مــا بــه سیاســت دولــت 

هــم نقــد داریــم. کمــا اینکــه رئیــس محتــرم مجلــس هــم بــه شــخص رئیــس جمهــور نامــه نوشتنــد 

ــه و  ــن هفت ــس ای ــرم مجل ــس محت ــت. رئی ــط اس ــما غل ــت ش ــن سیاس ــور، ای ــس جمه ــای رئی ــه آق ک

ع ـبـه رئـیـس محـتـرم جمـهـور ناـمـه نوـشـته اـسـت و نـقـد می کنـنـد. هفـتـه قـبـل در دو موـضـو

نقــد کــردن اشکالــی نــدارد ولــی احتــرام همدیگــر را نگــه می دارنــد. مــا هــم بایــد همیــن کار را 

در بدنــه عمومــی مردمــی انجــام دهیــم. سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی را از ریاســت محتــرم 

مجلــس، ریاســت محتــرم جمهــور، ریاســت محتــرم قضائیــه، بدنــه کل دولــت، مســئولین مختلــف، 

آنهــا  از  کنیــم.  پیگیــری  انــقلاب  جبهــه  مختلــف  روزنامه هــای  فضــای  رســانه ها،  صدا و ســیما، 

لـو میــبرد؟ تـی را جـ صـاد مقاومـ سـی دارد اقتـ چـه کـ ـسیم ـ بپرـ

ــی  ــه هرکس ــود ک ــه ش ــی توجی ــای عموم ــد و فض ــل کنن ــت تبدی ــه عینی ــه را ب ــن مطالب ــد ای ــردم بای م

می خواهــد مســائل عمومــی را مطالبه گــری کنــد، شــب ها بــا مــا بــه کــف خیابــان بیایــد. این طــوری 
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ــان دوم  ــد. نش ــری کرده ای ــی را پیگی ــاد مقاومت ــان اول اقتص ــد، نش ــان زده ای ــر دو نش ــا یک تی ــما ب ش

ایــن اســت کــه دشــمن دنبــال ایــن اســت کــه مــردم را کــف خیابــان و مقابــل مــا بکشــد. اتفاقــا شــما 

مــردم را در کــف خیابــان و در صحنــه خــودت و میــدان بــازی خــودت کشــیده ای. مردمی کــه نارضایتی 

اقتصــادی دارنــد، اینجــا بیاینــد و اقتصــاد مقاومتــی را مطالبــه کننــد. می شــود توجیه شــان کــرد؟ بله، 

می شــود معنابخشــی جدیــدی را  بــه خیابــان داشــت؟ بلــه می شــود. ولــی ایــن طراحــی می خواهــد. 

عــرض بنــده تمــام است.شــما بــا یک تیــر دو نشــان زده ایــد، نشــان اول اقتصــاد مقاومتــی را پیگیــری 

کرده ایــد. نشــان دوم ایــن اســت کــه دشــمن دنبــال ایــن اســت کــه مــردم را کــف خیابــان و مقابــل مــا 

بکشــد. اتفاقــا شــما مــردم را در کــف خیابــان و در صحنــه خــودت و میــدان بــازی خــودت کشــیده ای. 

مردمــی کــه نارضایتــی اقتصــادی دارنــد، اینجــا بیاینــد و اقتصــاد مقاومتــی را مطالبــه کننــد. می شــود 

ــی  ــود. ول ــه می ش ــت؟ بل ــان داش ــه خیاب ــدی را  ب ــی جدی ــود معنابخش ــه، می ش ــرد؟ بل ــان ک توجیه ش

ایــن طراحــی می خواهــد. عــرض بنــده تمــام اســت.

ــوال  ــتان س ــر دوس ــا اگ ــت ی ــه ای هس ــر نکت ــد. اگ ــف کردی ــی لط ــا خیل ــید. حاج آق ــت باش سلام
ــتان  ــم دوس ــر ه ــد و اگ ــخگو هستن ــاءالله پاس ــم ان ش ــا ه ــند و حاج آق ــد بپرس ــد، می توانن دارن
ــی  ــی فرمایش ــخن پایان ــوان س ــر به  عن ــم. اگ ــما هستی ــت ش ــا درخدم ــد، حاج آق ــه ای ندارن نکت

ــد. ــد، بفرمایی داری

ــو  ــه گفت وگ ــد ب ــقلاب نیازمن ــه ان ــر در جبه ــال  حاض ــا در ح ــه م ــت ک ــن اس ــان ای ــده همچن ــرض بن ع

ــه  ــا ب ــیدن م ــز رس ــی رم ــد، آزاداندیش ــهیدمان گفتن ــر ش ــه رهب ــور ک ــم. همان ط ــی هستی و آزاداندیش

قله هــای پیشــرفت اســت. ولــی آزاداندیشــی بــر محــور ولایــت، بــر محور مکتــب امــام و اندیشــه های 

ــه  ــردن، لازم ــو ک ــه گفت وگ ــد ب ع کن ــرو ــد ش ــت بای ــقلاب راح ــه ان ــا جبه ــن فض ــدی. در ای ــاب توحی ن

آزاداندیشــی هــم احتــرام و اعتمــاد متقابــل، ادب و احتــرام در گفت وگــو اســت. ان شــاءالله بتوانیــم 

ــن را  ــم و ای ــم بزنی ــقلاب رق ــه ان ــزاع را در جبه ــمنی و ن ــی از دش ــن، خال ــوی شیری ــه یک گفت وگ تجرب

بــه ضمانتــی بــرای اســتمرار حرکــت پویــا و متعالــی بدنــه انــقلاب بــرای رســیدن بــه بیانیــه گام دوم و 

تحـقـق آن تبدـیـل کنـیـم.

ــرار  ــا ق ــار م ــان را در اختی ــه وقتت ــم ک ــم. ممنون ــما ممنون ــت ش ــف و محب ــاءالله، از لط ان ش
ــیدند  ــت کش ــه زحم ــم ک ــر می کن ــوی تشک ــای موس ــدار. از حاج آق ــم. خدانگه ــد. ممنون دادی
و قبــول زحمــت کردنــد و بیانــات خوبــی را هــم بیــان داشتنــد. ان شــاءالله کــه مأجــور باشــند. 
ــد و در  ــرار دادی ــا ق ــار م ــان را در اختی ــه وقتت ــم ک ــر می کن ــم تشک ــز ه ــن عزی ــما مخاطبی از ش
ــما  ــت ش ــم در خدم ــده ه ــه آین ــاءالله هفت ــد. ان ش ــا بودی ــار م ــم در کن ــان ه ــه خیاب ــن جلس ای
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ــه  ــن مدرس ــه ادمی ــد، ب ــی کنی ــا معرف ــه م ــد ب ــید و می توانی ــی، می شناس ــوژه ای، الگوی ــر س اگ
حرکــت در پیام رســان ایتــا، معرفــی کنیــد. تــا خیابــان دیگــر، بــدرود. خدانگهــدار. یــا علــی )ع(.


